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یادداشت روز

تشییعی فراتر از یک آئین 
نمایش سرمایه اجتماعی و اقتدار ملی

پایانی که برای آن آماده بود
خاطرات حسن روحانی  از رهبر شهید

تشــییع پیکر رهبر شــهید انقلاب را نمی‌تــوان صرفاًً یک 
مراســم ســوگواری یا آئین بدرقه یک شــخصیت سیاسی 
دانســت. این رویداد در شرایطی برگزار شــد که کشور از 
جنگی ســنگین و دوره‌ای پرتنش عبور کرده و همچنان با 
پیامدهای امنیتی، سیاســی و دیپلماتیک آن مواجه است. 
از همین‌رو حضور گســترده مردم در این مراســم، علاوه بر 
جنبه های عاطفی و مذهبی، حامل پیام هایی روشــن برای 
بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. تجاوز مشترک 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صرفاًً حمله به مراکز 
نظامی یا تأسیســات دولتی نبود؛ بلکه بر پایه محاســبه‌ای 
شــکل گرفت که تصور می کرد با حذف فرماندهان ارشــد 
و رهبر انقلاب، ســاختار سیاسی کشــور دچار فروپاشی 
خواهد شــد و نارضایتی های اجتماعی به سرعت به بحران 
مشــروعیت و تغییر حاکمیت منجر می شود. تجربه جنگ 
و تحولات پس از آن اما روایت دیگری را رقم زد. نیروهای 
مسلح در مدت کوتاهی خود را بازسازی کردند، فرماندهان 
جایگزین شــدند، مدیریت کشــور تداوم یافت و خدمات 
عمومی بدون اختلال گســترده ادامه پیدا کــرد. این روند 
نشــان داد که ســاختار حکمرانی ایــران از ظرفیت بازیابی 
و اســتمرار برخوردار اســت و اراده متجاوزان نتوانست بر 
معادلات داخلی کشــور تحمیل شــود. در چنین فضایی، 
حضور میلیونی مردم در مراســم تشییع، مهم ترین پاسخ به 
همان محاســبه نادرســت بود. این حضور، روایت آمریکا 
و اســرائیل مبنی بر گسســت میان مــردم و حاکمیت را با 
چالش جدی مواجه کرد. بی تردید وجود انتقادها نسبت به 
برخی شیوه های مدیریت کشور، واقعیتی انکارناپذیر است 
اما تجربه این مراسم نشــان داد که در بزنگاه های مرتبط با 
امنیت، تمامیت ارضی و اســتقلال کشور، بخش بزرگی از 
جامعــه میان نقد عملکردها و حمایــت از اصل حاکمیت 
تفاوت قائل اســت. همین تمایز، سرمایه‌ای راهبردی برای 
ایران در مواجهه با تهدیدهای خارجی به شمار می‌رود. این 
سرمایه اجتماعی تنها در عرصه داخلی معنا پیدا نمی کند. 
در شــرایطی که مذاکرات و تحــولات دیپلماتیک پیش‌رو 
اهمیت ویژه‌ای یافته اســت، نمایش انسجام ملی می تواند، 
پشتوانه‌ای برای دســتگاه سیاست خارجی باشد. کشوری 
که از حمایت مردمی در مقاطع حســاس برخوردار است با 
قدرت بیشــتری در مذاکرات حاضر می شود و طرف مقابل 
نیز ناگزیر است محاســبات خود را براساس واقعیت های 
میدانی تنظیم کند، نه بر مبنای برداشــت های نادرســت یا 
تحلیل های آرزومندانه.از ســوی دیگر این مراســم حامل 
پیام مهمی برای کشــورهای منطقه نیز بــود. ایران بارها بر 
توسعه همکاری های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
با همسایگان تأکید کرده است. حضور گسترده مردم نشان 
داد که طرح چنین همکاری‌هایی از موضع ضعف یا انفعال 
نیســت بلکه بر پشــتوانه‌ای از ثبات داخلی و انسجام ملی 
استوار اســت. این واقعیت می تواند، زمینه ساز شکل‌گیری 
مناسباتی واقع بینانه تر میان ایران و کشورهای منطقه باشد. 
در کنار این ابعاد سیاسی و امنیتی، جایگاه شخصیتی رهبر 
شهید انقلاب نیز در تحلیل این رویداد اهمیت ویژه‌ای دارد. 
ایشــان تنها رهبر یک کشــور نبود بلکه در جایگاه مرجع 
دینی و شــخصیتی اثرگذار در جهان اسلام شناخته می‌شد. 
استقبال و حضور شخصیت های دینی در عراق، نفوذ فکری 
ایشان در میان شــیعیان منطقه، جایگاه ویژه در پاکستان و 
کشــمیر و سابقه مبارزه، زندان و تبعید همگی نشان می‌دهد 
که دامنه تأثیرگذاری ایشان فراتر از مرزهای ایران بود. تأکید 
بر مبارزه با اســتکبار، دفاع از ملت های مظلوم و اهتمام به 
تقویت توان دفاعی کشــور، میراثی اســت که همچنان در 
معادلات منطقه‌ای و داخلــی ایران نقش آفرین خواهد بود. 
در نهایت تشــییع پیکر رهبر شــهید انقلاب را باید بیش از 
آنکه پایان یک دوره تلقی کرد، نمادی از استمرار یک مسیر 
دانســت؛ مسیری که بر حفظ انســجام ملی، تقویت اقتدار 
دفاعی، تداوم مشروعیت سیاسی و اتکا به سرمایه اجتماعی 
استوار است. پیام اصلی این مراسم آن بود که ایران، با وجود 
همه فشارها و تهدیدها، همچنان از ظرفیت همبستگی ملی 
برای عبور از بحران ها برخوردار است؛ ظرفیتی که می تواند، 
مهم ترین پشتوانه کشور در مواجهه با چالش‌های آینده باشد.
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گروه سیاسی:  حسن روحانی در گفت‌وگویی تفصیلی با مرور خاطراتی 
از آشــنایی و همراهی‌اش با رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، 
شخصیتی را ترسیم می کند که به گفته او از نخستین سال های نهضت 
اسلامی تا آخرین لحظات زندگی، آمادگی برای ایستادگی و فداکاری 
را حفظ کرد. روایت روحانی از ســال های مبارزه، زندان و تبعید آغاز 
می شــود، به محافل علمی و فرهنگی مشــهد می‌رسد، از روزهای 
رحلت امام خمینی)ره( عبور می کند و به روزهای پایانی زندگی رهبر 
شهید ختم می شود؛ پایانی که به تعبیر رئیس جمهور اسبق همانگونه 

رقم خورد که خود او آرزو داشت.
روحانی ســخنان خود را با یادآوری شــهادت رهبر شــهید آغاز 
می کند و معتقد اســت، پایان زندگی رهبر شــهید همــان پایانی بود 
که همواره برای آن آماده بود؛ شــهادت در مســیر دفاع از کشــور، 
اســتقلال و مبارزه با استکبار. او برای توضیح این ویژگی، خاطره‌ای 
از نخســتین ماه های پس از پیروزی انقلاب نقــل می‌کند؛ زمانی  که 
آیت‌اللــه خامنه‌ای، عضو شــورای انقلاب بود. بــه گفته روحانی، 
رهبر شــهید تعریف کرده بود که در یکی از جلسات شورای انقلاب، 
هنگام بحث درباره احتمال شــورش ضدانقلاب و سقوط نظام، گفته 
اســت اگر چنین روزی فرا برسد، اسلحه شخصی خود را برمی‌دارد، 
به خیابان می‌رود و تا پای جــان می جنگد. روحانی نقل می کند که 
مهندس بازرگان پس از شــنیدن این سخن گفته بود: »با این روحیه، 
ایــن انقلاب صدمه نخواهد دید«. به بــاور روحانی همین روحیه در 
سال های بعد نیز ادامه یافت. او می گوید، رهبر شهید نه تنها در دوران 
جنگ تحمیلی در میدان حضور یافت بلکه در سخت ترین شرایط نیز 
حاضر به عقب نشینی نشد. روحانی با اشاره به فشارهای خارجی و 
تهدیدهای نظامی تأکید می کند، هدف آمریکا و دونالد ترامپ صرفاًً 
پرونده هسته‌ای نبود بلکه تســلیم کامل ایران و بازگرداندن کشور به 
شرایط پیش از انقلاب بود؛ فشاری که رهبر شهید در برابر آن ایستاد و 

حاضر نشد در برابر خواسته های آمریکا سر فرود آورد.

روایت ایستادگی از روزهای نخست انقلاب
روحانی در ادامه، بخش مهمی از خاطرات خود را به دوران مبارزات 
پیش از انقلاب اختصاص می‌دهد؛ ســال هایی که به گفته او، آیت‌الله 
خامنه‌ای از آغاز نهضت اسلامــی در متن مبارزه بود و زندان و تبعید 
را تجربه کرد. او می گوید، دیدارهای هفتگی دوران ریاست جمهوری 
فرصتی بود تا خاطرات آن سال ها را از زبان رهبر شهید بشنود؛ از جمله 

روایت سه ماه رمضان متوالی در زندان و سختی های آن دوران.
به گفته روحانی، آنچه رهبر شــهید را از بسیاری از چهره های 
سیاســی متمایز می کرد، تنها ســابقه مبارزه نبود؛ او شــخصیتی 
چندبعدی، خطیبی توانا، نویسنده‌ای خوش قلم، محققی برجسته 
و استادی شناخته‌ شــده در حوزه علمیه مشهد بود. روحانی یکی 
از نخســتین دیدارهای خود با ایشــان را نیز به  یاد می آورد؛ زمانی 
 که در ســال ۱۳۵۲ در دوران خدمت سربازی برای دیدار با آیت‌الله 
خامنه‌ای به مشــهد رفت و پیش از ملاقات در درس »مکاســب 

محرمه« ایشان شرکت کرد.
به گفته روحانی، آنچه رهبر شهید را از بسیاری از چهره های 
سیاســی متمایز می کرد فقط ســابقه مبارزه نبود. او شــخصیتی 
چندبعدی داشت؛ خطیبی توانا، نویسنده‌ای خوش قلم، محققی 

برجســته و استادی شــناخته  شــده در حوزه علمیه مشهد. او 
همچنیــن از رابطه نزدیــک آیت‌الله خامنه‌ای با شــهید آیت‌الله 
مطهــری یــاد می کنــد و می گوید، رهبر شــهید در ســال های 
ریاست جمهوری، بارها خاطرات و مباحث علمی خود با شهید 
مطهری را برای او نقل کرده بود؛ روایت هایی که از پیوند فکری و 

علمی این دو شخصیت حکایت داشت.

از محافل علمی مشهد تا تربیت نسل انقلاب
روحانــی در ادامه، خاطرات خــود را به فضــای فرهنگی و فکری 
مشهد در سال های پیش از انقلاب می برد؛ فضایی که به گفته او، آیت‌الله 
خامنه‌ای یکی از چهره های اثرگذار آن بود. او می گوید: از ســال ۱۳۴۷ 
تا ۱۳۵۷ بارها در مشــهد با رهبر شــهید دیدار داشت و از دیدگاه های او 
بهره می برد. یکی از این خاطرات به گفت‌وگویی درباره دکتر علی شریعتی 
بازمی گردد؛ زمانی‌ که اختلاف نظرهای فراوانی درباره آثار و اندیشــه های 
شریعتی وجود داشت. روحانی می گوید که از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای 
چنین برداشــت کرد که ایشان به دکتر شریعتی علاقه مند بود و حتی نقل 
کرده بود پس از مطالعه کتاب »سیمای محمد« شخصاًً به منزل پدر دکتر 
شریعتی رفته و انتشار آن را تبریک گفته است. خاطره دیگری که روحانی 
نقل می کند به کتــاب »بینوایان« اثر ویکتور هوگو مربوط می شــود. او 
می‌گوید در سال ۱۳۵۳ رهبر شــهید از او پرسید آیا این کتاب را خوانده 
است یا نه. وقتی پاسخ منفی شنید با تعجب توصیه کرد حتماًً آن را مطالعه 

کند و گفت خود سه بار »بینوایان« را از ابتدا تا انتها خوانده است.
روحانی همچنین فضای خانه ســاده رهبر شــهید در مشــهد را به 
تصویر می کشــد؛ خانه‌ای با اتاقی در طبقه بالا که محل دیدار دوســتان 
و شــاگردانش بــود. او از صمیمیــت و تواضع حاکم بــر آن دیدارها یاد 
می کنــد و می گوید، گفت‌وگوها تنها سیاســی نبود بلکــه درباره تاریخ، 
نهج‌البلاغه، تفسیر قرآن، اندیشه اسلامی و خاطرات شخصیت هایی چون 
آیت‌الله طالقانی، شهید مطهری، شهید بهشــتی، دکتر باهنر و آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی نیز ادامه می یافت. به گفته روحانی، رهبر شهید در کنار 

خاطرات حسن روحانی از رهبر شهید

سیاست

فعالیت های علمی با برگزاری جلســات نهج‌البلاغه و نشست های ویژه پایانی که برای آن آماده بودپایانی که برای آن آماده بود
طلاب جوان، نقش مهمی در تربیت نسل فعال انقلاب داشت.

از انتخاب رهبری تا شکل گیری شورای مشورتی
بخش دیگری از خاطرات رئیس جمهور اسبق به شب رحلت امام 
خمینی)ره( و جلســه تاریخی مجلس خبرگان رهبری در ۱۴ خرداد 
۱۳۶۸ بازمی گــردد. او فضای آن شــب را سرشــار از اندوه توصیف 
می کند و می گوید با دســتور آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی، آماده باش 
کامل برای ارتش و ســپاه اعلام شد تا کشور در شرایط خلأ رهبری با 

تهدید امنیتی روبه‌رو نشود.
صبح روز بعد پس از قرائت وصیت نامه امام توسط آیت‌الله خامنه‌ای، 
بحث درباره آینده رهبری آغاز شــد. روحانی روایت می‌کند که در زمان 
تنفس جلســه با آیت‌الله خامنه‌ای درباره ایده شورای رهبری و ترکیب 
احتمالی آن گفت‌وگو کرده بود و خود نیز شــورای ســه نفره را کارآمدتر 
از شــورای پنج نفره می‌دانست. همزمان گزارشی از آمادگی ارتش عراق 
برای حمله به ایران و حرکت تانک ها در منطقه عین خوش به دســت او 
رسید که ابتدا به آیت‌الله خامنه‌ای سپس به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی 
ارائه شد. هاشمی نیز از روحانی خواست، متن گزارش را برای اعضای 
خبرگان قرائت کند. روحانی معتقد است، اعلام این گزارش با توجه به 
شــرایط حساس امنیتی در تسریع تصمیم خبرگان مؤثر بود. در نهایت، 
پیشنهاد شورای رهبری رأی نیاورد و مجلس خبرگان، آیت‌الله خامنه‌ای 
را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. رئیس جمهور اســبق 
همچنین از نخســتین دیدار خود با آیت‌الله خامنــه‌ای پس از انتخاب 
ایشــان به رهبری یاد می کند و می گوید هنگام تبریک، چشمان ایشان 
پر از اشــک بود و در دیدار هفته بعد نیز از دعای خود در روز ۱۴ خرداد 
سخن گفت؛ اینکه از خدا خواســته بود، مسئولیت رهبری بر دوش او 
قرار نگیرد؛ موضوعی که به گفته روحانی، جلوه‌ای از تواضع و معنویت 
ایشان بود. روحانی در ادامه می گوید، رهبر جدید بر ضرورت مشورت 
در اداره کشور تأکید داشت و به همین دلیل شورای سیاسی-اجتماعی 
مشورتی را با حضور چهره هایی از گرایش های مختلف سیاسی تشکیل 
داد که اعضای آن با نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شدند. به گفته 
او ترکیب این شورا نشان می‌داد که در انتخاب مشاوران، وابستگی های 
جناحی و سیاسی ملاک نبوده است؛ چهره‌هایی با گرایش های مختلف 
از جمله سیدمحمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، عبدالله 
نوری، علی‌اکبــر ناطق نــوری، علی‌اکبر ولایتــی، محمدرضا باهنر، 
حجازی، خود روحانی و پــس از مدتی احمد خمینی و آیت‌الله احمد 
جنتی در جلسات این شورا حضور داشــتند. نشست های این شورا از 
خرداد تا زمستان ۱۳۶۸ ابتدا به‌صورت هفتگی سپس هر دو هفته یک بار 
برگزار می شد. او همچنین به یکی از مباحث مطرح ‌شده در این جلسات 
اشاره می کند که به تعبیر او، بازتابی از نگاه فراملی انقلاب اسلامی بود؛ 
استفاده از عنوان »رهبر جمهوری اسلامی« یا »رهبر انقلاب اسلامی«. 
این موضوع پس از آن مطرح شــد که شــماری از نیروهای انقلابی در 
کشورهای اسلامی از جمله اعضای حزب‌الله لبنان در نامه هایی تأکید 
کرده بودند، عنوان »رهبر جمهوری اسلامی« نمی تواند جایگاه رهبری 
انقلاب اسلامــی را برای همه جریان های وفادار بــه این آرمان بازتاب 
دهد. روحانی می گوید پس از بحث موافقان و مخالفان اکثریت اعضای 
شورای مشورتی به استفاده از عنوان »رهبر انقلاب اسلامی« رأی دادند.
مجموع این خاطرات، تصویری واحد از رهبر شــهید ارائه می‌دهد؛ 
شــخصیتی که از ســال های مبارزه و زندان تا روزهای رهبری کشور، از 
جلسات علمی و فرهنگی تا تصمیم های سرنوشت ساز سیاسی همواره بر 
یک اصل پای فشرد؛ ایستادگی در راه آرمانی که به گفته حسن روحانی، 

سرانجام نیز جان خود را در همان مسیر فدا کرد.

گروه سیاسی: صبح دوشــنبه، مثل همیشه اما متفاوت با هر روز دیگری، از 
راه رســید؛ صبحی که شهر، پیش از آنکه چشم بگشاید، دل به سوگ سپرده 
بود. تهران روز گذشته، پانزدهم تیرماه، مسافری را بدرقه  کرد که سالیان دراز، 
بخشــی از حافظه جمعی این سرزمین بود و تا همیشه نیز بخش مهمی از آن 
خواهد ماند؛ مردی كه آخرین حضورش در پایتخت به یکی از پرجمعیت ترین 

آئین های بدرقه در د هه های اخیر تبدیل شد.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و 
اعضای خانواده ایشــان از نخستین ساعات بامداد و حتی پیش از آغاز 
رسمی برنامه با حضور پرشور مردم عزادار، مسئولان عالی‌رتبه کشوری 
و لشــکری، فرماندهان نیروهای مســلح، علما، خانواده‌های معظم 
شهدا، شخصیت های سیاسی، مذهبی و هیأت‌ها و خبرنگاران خارجی 
در مســیرهای اعلام‌ شده تهران برگزار شــد؛ حضوری که جلوه‌ای از 

همراهی و همبستگی مردم را به نمایش گذاشت.
کاروان بدرقه آرام به كندی پیش می‌رفت و خیل عظیم جمعیت از هر سو 
به آن می پیوست اما این مراسم از همان ساعات نخست با تغییری غیرمنتظره 
در مسیر همراه شد. بر‌اساس برنامه رسمی، قرار بود کاروان تشییع از خیابان 
دماوند و شرق تهران حرکت کرده و پس از عبور از محورهای اصلی به میدان 

آزادی برسد. هزاران نفر نیز از نخستین ساعات صبح خود را به خیابان دماوند 
و میدان امام حسین رسانده بودند اما ناگهان اعلام شد که خودرو حامل پیکر 
از مقابل دانشــگاه شــریف و خیابان آزادی حرکت خواهد کرد. همین تغییر 
بسیاری از عزاداران شرق تهران را ناچار کرد، مسیر طولانی شهر را پیاده طی 
كنند یا با هر وســیله‌ ممكن خود را به غرب تهران برسانند. ازدحام جمعیت 

به‌اندازه‌ای بود که بسیاری از خیابان ها عملًاً قفل شد.
ساعاتی بعد، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران و رئیس ستاد 
برگزاری مراســم ضمن عذرخواهی از مردم شرق تهران اعلام کرد که به دلیل 
حضور بی ســابقه جمعیت و بسته بودن معابر، امکان اجرای مسیر پیش بینی‌ 
شــده و عبور خودرو حامل پیکر از خیابان انقلاب فراهم نشــد. به گفته او 
خودرو حامل پیکر برای پیمودن حدود یک کیلومتر از خیابان آزادی تا میدان 
آزادی نزدیک به سه ساعت‌ونیم زمان صرف کرد و حتی یک دور کامل میدان 
آزادی را پیمود تا همه عزادارانی که ساعت ها منتظر مانده بودند، فرصت وداع 
پیدا کنند. با این‌ حال تغییر مسیر نتوانست از حجم جمعیت بکاهد. تهران از 
شرق تا غرب، صحنه موج ممتد عزادارانی بود که خیابان ها را پر کرده بودند. 
در این میان حضور چهره های سیاســی از طیف های مختلف از جمله محمود 
احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم و اســحاق جهانگیری، معاون اول 

رئیس جمهــور در دولت های یازدهم و دوازدهم نیــز مورد توجه قرار گرفت. 
رســانه های خبری جهان از الجزیره، رویترز، فرانس۲۴ و سی‌ان‌ان گرفته تا 
المیادین، المنار، تاس، ریانووســتی و الشــرق نیز لحظه به لحظه این مراسم 
را پوشــش دادند. بخــش عمده گزارش ها بر خیــل عظیم جمعیت، حضور 
خانوادگی عزاداران و بازتاب سیاسی این بدرقه متمرکز بود؛ بدرقه‌ای که فراتر 

از یک آئین سوگواری به رویدادی با بازتاب منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد.
و شاید حقیقت همین باشــد؛ همه آدم ها روزی از دنیا می‌روند اما 
اگر خاطره‌ای در دل مردم کاشــته باشند، رفتن شان پایان نیست؛ آغاز 
رجعتی است به حافظه تاریخ، به روایت ها و قصه هایی که نسل ها برای 

یکدیگر بازگو خواهند کرد.
آخرین حضور رهبر شــهید در تهران، آغاز آخرین سفر او نیز بود؛ 
ســفری که طبق برنامه اعلام‌ شــده، سه شــنبه ۱۶ تیر به قم می‌رسد، 
چهارشنبه ۱۷ تیر در نجف و کربلا ادامه پیدا می کند و پنج‌شنبه با رجعت 
به خراســان- پس از چند دهه- در مشهد پایان می یابد؛ جایی  که قرار 
است در جوار بارگاه امام رضا)ع( آرام بگیرد. سفری كه بیش از هر چیز 
این بیت از شــعر خود ایشان را به ذهن متبادر میكند: »هر چند امین، 

بسته دنیا نیم اما / دلبسته یاران خراسانی خویشم«.

ایران

دیدگاه

آیت‌الله ســیدمجتبی خامنه‌ای، رهبــر انقلاب در حکمی 
حجــت‌الاسلام غلامحســین محســنی‌اژه‌ای را بــار دیگر 
به عنــوان رئیس قــوه‌ قضائیه منصوب کردنــد. در متن حکم 
رهبری، خطاب به قاضی‌القضات آمده اســت: »با قدردانی 
از تلاش های ارزشــمند و صادقانه جنابعالی، به استناد اصل 
یکصد‌و پنجاه‌و هفتم قانون اساسی، جنابعالی را به ریاست قوه‌ 
قضائیــه منصوب می کنم. مجموعه مطالبات مطرح‌ شــده از 
سوی قائد شهیدمان اعلی‌الله  مقامه‌الشریف و نکات مذکور در 
پیام هفتم تیرماه 1405 اینجانب، راهگشای تحول، شکوفایی 
و دســتیابی به قوه قضائیه مطلوب اســت. امیدوارم با همت 
مضاعف جنابعالی و قضات شــریف و همکاران ارجمندتان 
در دســتگاه قضایــی و دعای ســرورمان عجل‌اللــه‌ تعالی‌ 
فرجه‌الشریف، ملت بزرگوار ایران از نتایج آن بهره مند شوند«.

به نام آنکه حیات و شــهادت، هر دو در قلمرو اراده او معنا 
می یابد. در ساحت اندیشــه و خیال، گاه تاریخ، خلعتی دیگر 
بر تن می کند و انســان در آینــه ادب، صحنه هایی را به تصویر 
می کشــد که بازتاب احساس، اندیشــه و تخیل است. آن روز 
موعود میثاق با رهبر شهید، آسمان گویی جامه ماتم پوشیده بود 
و زمین زیر گام های میلیون ها دلداده، آهسته و اندوهگین نفس 
می کشید. کاروان وداع با »آقای شهید ایران«، قائد عظیم‌القدر 
امت اسلام، آیت‌الله امام ســیدعلی خامنه‌ای)سلام‌الله علیه( 
رهبر پرصلابت و استواری که پیروانش او را چراغ راه و تکیه گاه 
روزهای دشــوار می‌دانســتند، حضور ملت به پاخاسته از افق 
تا افق امتــداد یافته بود؛ گویی رودخانه‌ای از اشــک و ایمان 
در معابر شــهر- تهران- این سرزمین داغدار و پرغرور جاری 
شده بود. رادمردی که سالیان دراز، نامش با صبر، استقامت و 
پایداری در ذهن پیروان و دوستدارانش گره خورده بود اینک بر 
امواج ابر خیال و بر دوش مردمی آرام گرفته بود که هر گام شان، 
روایت دلتنگی بود و هر نگاهشان، حدیثی از فراق. سکوت، از 
هزاران خطبه رساتر بود و اشک، از هزاران واژه گویاتر. پرچم ها 
در نسیم می‌رقصیدند اما نه از شور، که از اندوه و آسمان، چنان 
می نمود که گویی خورشــید نیز در پس پــرده‌ای از ابر، عزادار 
این وداع شــده اســت. مردم از هر کوی و بــرزن آمده بودند؛ 
سالخوردگانی که خاطرات سالیان را در سینه داشتند، جوانانی 
که آرمان را در نگاه جست‌وجو می‌کردند و کودکانی که معنای 
اشک بزرگ ترها را شاید به تمامی نمی‌دانستند اما سنگینی آن 
لحظه را احساس می کردند. گویی زمان برای ساعتی از حرکت 
کنده از سوگ و احترام را به  ایســتاده بود تا تاریخ، صفحه‌ای آ
نظاره بنشــیند. کدام قلم می توانست، عظمت وداع مردمی را 
بنگارد که دل‌هایشان در یک ضربان هماهنگ و هم آوا می تپید. 
کدام واژه توان آن را داشــت که شکوه اشک هایی را وصف کند 
که بی هیاهو بر گونه ها می غلتید و در ســکوت، هزاران سخن 
ناگفتــه را فریاد می‌زد. در آن صحنه نه صدای هیاهو که زمزمه 
کنده بــود و هر نگاه، بدرقه‌ای  دعا و تلاوت، فضای شــهر را آ
خاموش برای مسافری که به باور ملتی بزرگ، راهی جاودانگی 
شده است. و چه باشکوه است، لحظه‌ای که نام انسان پس از 
رفتنش نیز در دل ها زنده بماند. جســم، امانتی است که روزی 
به خاک بازمی گردد اما اندیشه و آرمان، اگر در دل پیروان جای 
گرفته باشــد، در گذر روزگار و جاری ایام، خاموش نمی‌شود. 
مــردم نه تنها با پیکری خاموش بلکه با بخشــی از خاطرات، 
آرزوهــا و باورهای خویــش وداع می کردند؛ وداعی که در 
آن اشــک و ایمان، ســکوت و دعا و انــدوه و امید همگی 
در کنار یکدیگــر معنایی تازه یافته بود. ســرانجام، کاروان 
بی‌انتهای بدرقه در افق تا روزهای آینده محو خواهد شــد 
اما خاطــره این روز همچون نگینی بــر صفحه خیال باقی 
خواهد ماند؛ روزی که زمین، سنگینی گام های سوگواران را 
حس کرد و آسمان شاهد اشــک هایی شد که از ژرفای دل 
برمی خاســت. »وداع« پایان راه نبود، آغاز حضوری دیگر 
در حافظه دوســتداران و پیروان بود؛ حضــوری که فراتر از 
هیاهوی زمان در سکوت دل ها ادامه خواهد یافت و یادش، 
همچون چراغی در شــب های خاطره، روشن خواهد ماند. 
حیََآءٌٌ عِِندََ 

َ
موََتََا بََل أَ

َ
»وََالَا تََحسََــبََنَّّ ٱلَّّذِِینََ قُُتِِلُُواْْ فِِی سََبِِیلِِ‌ٱللَّّهِِ أَ

رََبِّّهِِم یُُرزََقُُونََ«.

قاضی‌القضات ابقای 
انتصاب مجدد محسنی‌اژه‌ای به‌ ریاست قوه‌ قضائیه

در ستایش شکوه ملت 
تفسیر بدرقه معراج »آقای شهید ایران«

محمد عطریان فر
عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیركل

حزب كارگزاران سازندگی ایران

در سومین روز آئین وداع، مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران برگزار شد

بدرقه  باشکوه
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مراسم تشییع پیکر رهبر شــهید انقلاب اسلامی، تنها یک 
آئین ســوگواری ملی نبود؛ رویدادی بود که به سرعت به یکی 
از مهم ترین رخدادهای سیاســی و رسانه‌ای منطقه تبدیل شد 
و نگاه بسیاری از رسانه های بین‌المللی را به خود معطوف کرد. 
آنچه در روزهای برگزاری این مراســم بیــش از هر چیز جلب 
توجــه می کرد صرفاًً گســتردگی حضور مــردم در خیابان های 
تهران و دیگر شــهرها نبود بلکه رقابت روایت ها درباره معنای 
این حضور بود؛ رقابتی که نشــان داد، جنگ روایت‌ها درباره 
ایران حتی در بزنگاه های احساسی و تاریخی نیز ادامه دارد. در 
شرایطی که برخی دولت های غربی تلاش داشتند این مراسم را 

به رویدادی محدود و صرفاًً داخلی تقلیل 
دهند، بازتاب گســترده آن در رسانه های 
جهانــی، تصویری متفــاوت از واقعیت 

میدانی ارائه کرد.
در همین چارچوب، روزنامه تایمز آو 
ایندیا از تلاش واشنگتن برای راه‌اندازی 
یک کمپین دیپلماتیک با هدف منصرف 
کردن کشــورهای مختلف از حضور در 
مراسم پرده برداشت؛ اقدامی که در نهایت 
نتیجه معکــوس داد. حضور هیأت های 
رســمی از کشورهای آســیای مرکزی، 
قفقاز، جهان عرب، جنوب آسیا و آفریقا 
نشــان داد که برخلاف برخی روایت های 
سیاســی درباره انــزوای ایــران، تهران 

همچنــان از ظرفیت قابل توجهی برای حفظ و توســعه روابط 
خود با بازیگران غیرغربی برخوردار اســت. این حضور صرفاًً 
جنبه تشریفاتی نداشــت بلکه حامل این پیام بود که معادلات 
منطقه‌ای و بین‌المللی را نمی توان تنها از دریچه مناسبات ایران 
با غرب تحلیل کرد. بخش مهم دیگری از پوشــش رسانه های 
خارجــی به ابعاد مردمی مراســم اختصاص داشــت. گاردین 
در تیتــر خود از حضــور میلیون ها نفر ســخن گفت و مقیاس 
این اجتماع را یکی از مهم ترین ابعاد خبری مراســم دانســت. 
یورونیوز نیز با انتشــار تصاویر گسترده‌ای از وداع مردم با پیکر 
رهبر شهید بر فضای احساســی حاکم بر مراسم تمرکز کرد و 
صحنه هایی از اشک، ســوگواری و بدرقه تاریخی را به نمایش 
گذاشت. آسوشیتدپرس نیز خیابان های مملو از جمعیت تهران 

را نشانه‌ای از نمایش قدرت اجتماعی توصیف کرد؛ توصیفی که 
حتی اگر با تحلیل های سیاسی این رسانه همراه بود، در نهایت 

به تأیید گستردگی حضور مردم انجامید.
در کنــار روایــت انســانی و عاطفی مراســم بســیاری از 
رســانه های غربی تلاش کردند، ابعاد سیاســی آن را نیز مورد 
بررسی قرار دهند. رویترز با تمرکز بر شعارهای ضدآمریکایی 
و ضداسرائیلی و تصاویر آتش زدن پرچم های آمریکا و انگلیس 
این مراســم را در چارچوب تنش های جاری میان ایران و غرب 
تحلیل کرد. از نگاه این رســانه، مراسم صرفاًً آئینی برای بدرقه 
یک رهبر نبود بلکه بســتری برای انتقال پیام های سیاســی و 
امنیتی نیز محسوب می شد. این برداشت در گزارش‌ رسانه های 
فرانسوی نیز دیده می شد؛ رســانه هایی که اگرچه درباره تعداد 
شــرکت کنندگان برآوردهای متفاوتی ارائــه کردند اما همگی 
بر وجود پیام های آشــکار سیاسی و تأکید مردم بر خونخواهی 

شهدای حملات اخیر اذعان داشتند.
نیویورک تایمــز نیــز زاویه متفاوتــی را برگزید و کوشــید 
نمادهای به‌ کار رفته در مراســم را مــورد تحلیل قرار دهد. این 
روزنامه، تصویر مشت گره  کرده رهبر شهید در کنار شعار »باید 
برخاست« را بخشــی از تلاش جمهوری اسلامی برای تبدیل 
مراســم به نمادی از وحدت ملی، استمرار ساختار حکمرانی و 
مقاومت در برابر فشــارهای خارجی ارزیابی کرد. از منظر این 
رســانه، دولت ایران تلاش داشــت از این مراسم برای نمایش 
انســجام نهادی و توان مدیریتی خود در یکی از حساس ترین 

مقاطع سیاسی کشور بهره بگیرد.
یکی دیگــر از موضوعاتی که توجه رســانه های بین‌المللی 
را به خود جلب کرد، مسیر تشــییع پیکر بود. نیویورک تایمز، 

سی‌ان‌ان و فایننشال تایمز این مسیر را صرفاًً یک انتخاب مذهبی 
ندانستند بلکه آن را حامل پیام‌های ژئوپلیتیکی ارزیابی کردند. 
انتقال پیکر از تهران به قم، ســپس نجــف و کربلا و در نهایت 
مشهد از نگاه این رسانه‌ها، تلاشی برای برجسته کردن جایگاه 
فراملــی جمهوری اسلامــی در میان جوامع شــیعی منطقه و 
نمایش عمق نفوذ فرهنگی و مذهبی ایران بود. فایننشــال تایمز 
نیز این مراســم را یکی از بزرگ ترین آئین های تشییع در تاریخ 
معاصر توصیف کرد و آن را مقدمه‌ای برای تثبیت نظم سیاســی 
جدید در ایران دانســت. در این میان آسوشیتدپرس با برجسته 
کردن حضور دوبــاره احمد وحیدی پــس از چند ماه غیبت، 
کوشید پیام های درون ســاختاری مراسم را نیز مورد توجه قرار 
دهــد. این خبرگزاری ظهور دوباره او را نشــانه‌ای از تحرکات 
سیاســی در آســتانه تثبیت رهبری جدید ارزیابی کرد. هرچند 
چنین تحلیل هایی بیش از آنکه مبتنی بر داده‌های قطعی باشد بر 
گمانه‌زنی های سیاسی استوار بود اما نشان می‌دهد، رسانه های 
غربی مراسم تشییع را صرفاًً یک رویداد احساسی تلقی نکرده 
و آن را در چارچوب تحولات آینده ســاختار قدرت در ایران نیز 

مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
در ســوی دیگر، رســانه های منطقه‌ای مانند روسیا الیوم و 
الاخبار لبنان بیش از هر چیز بر ابعاد راهبردی این رخداد تمرکز 
کردند. روســیا الیــوم از حضور میلیونی 
مردم و شعارهای انتقام‌خواهانه به عنوان 
ویژگی های اســتثنایی مراســم یاد کرد. 
الاخبار نیز با نگاهی عمیق تر این مراسم 
را فراتر از یک آیین ســوگواری دانست و 
نوشت که آنچه تشییع شد صرفاًً پیکر یک 
رهبر نبود بلکه میراث سیاسی شخصیتی 
بود که طی بیش از سه دهه در شکل‌دهی 
به ســاختار جمهوری اسلامی و موازنه 
قدرت منطقه‌ای، نقشی تعیین کننده ایفا 
کرده است. از نگاه این روزنامه، دو مؤلفه 
اســتقلال و عزت ملی همچنان به عنوان 
ستون های اصلی این مکتب سیاسی باقی 

خواهند ماند.
در مجموع، مرور بازتاب جهانی این مراســم نشان می‌دهد 
که رســانه‌های خارجــی با وجــود اخــتلاف در روایت ها و 
برداشــت های سیاســی در چهار محور اصلی اشــتراک نظر 
داشتند؛ نخست، گســتردگی و کم سابقه بودن حضور مردمی؛ 
دوم، تبدیل مراسم به نمایش انسجام سیاسی و اجتماعی؛ سوم، 
اهمیــت آن در روند انتقال رهبری و تثبیت ســاختار قدرت؛ و 
چهارم، پیام های منطقه‌ای و بین‌المللی آن در بحبوحه تنش های 
ایــران با آمریکا و اســرائیل. همین همگرایی نســبی در میان 
رســانه هایی با گرایش های کاملًاً متفاوت، نشــان می‌دهد که 
تشــییع رهبر شهید انقلاب از سطح یک مراسم ملی فراتر رفت 
و به رخدادی اثرگذار در عرصه سیاست منطقه‌ای و روایت های 

بین‌المللی تبدیل شد.

گروه بین‌الملل: قرار بود دویســت‌وپنجاهمین ســالگرد استقلال 
آمریکا، نمایشــی از وحدت ملی و بازگشــت اعتمــاد عمومی به 
کشــوری باشــد که دونالد ترامپ از آن با شــعار »آمریکا بازگشته 
اســت« یاد می کند؛ اما آنچه در واشنگتن و فضای عمومی ایالات 
متحده رقم خورد، بیش از آنکه یادآور جشــن اســتقلال باشــد، 
تصویری از شکاف های عمیق سیاسی، اجتماعی و حتی هویتی این 
کشور را به نمایش گذاشت. از استقبال کمتر از انتظار از برنامه های 
رسمی گرفته تا گسترش کمپین های اعتراضی در فضای مجازی و 
خیابان ها، سالگرد اســتقلال آمریکا این بار به صحنه‌ای برای بیان 
نارضایتی از سیاســت های داخلی و خارجی واشنگتن تبدیل شد. 
گزارش رســانه های آمریکایی از اســتقبال محدود مردم از مراسم 
رســمی در کنار تصاویر منتشر شــده از محل برگزاری جشن ها که 
بخش های قابل توجهی از آن خالی مانده بود این پرســش را مطرح 
کرد که آیا دولت آمریکا توانســته اســت این مناســبت تاریخی را 
به فرصتی برای ترمیم شــکاف های داخلــی تبدیل کند یا اینکه این 
شــکاف ها اکنون از هر زمان دیگری آشکارتر شده‌اند. در شرایطی 
که کاخ سفید تلاش داشت این سالگرد را نمادی از اقتدار و انسجام 
ملی معرفی کند، فضای عمومی کشــور روایت متفاوتی را بازتاب 
داد؛ روایتی کــه از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاســی و 
افزایش قطبی سازی حکایت دارد. یکی از مهم ترین جلوه های این 
اعتراض ها، شکل گیری کمپینی علیه نفوذ اسرائیل بر سیاست های 

آمریکا بود؛ کمپینی که با شعار »اول آمریکا« تلاش کرد، سیاست 
خارجی واشنگتن را به چالش بکشد و حمایت های گسترده مالی، 
نظامی و سیاســی از تل آویو را مغایر با منافــع ملی ایالات متحده 
معرفی کند. نکته قابل توجه آن اســت که این اعتراض ها صرفاًً به 
فعالان اجتماعی محدود نماند بلکه شماری از چهره‌های سیاسی، 
نامزدهای انتخاباتی و کهنه ســربازان آمریکایی نیز به آن پیوستند و 
تلاش کردند، مخالفت خود را به شکلی نمادین به نمایش بگذارند.

انتشــار گســترده ویدئوهایی از آتش زدن پرچم اســرائیل توســط 
برخی فعالان آمریکایی این کمپیــن را به یکی از بحث برانگیزترین 
رویدادهای همزمان با جشن استقلال تبدیل کرد. اریک کیل، نامزد 
عضویت در کنگره با انتشار ویدئویی اعلام کرد همان گونه که آمریکا 
۲۵۰ سال پیش برای رهایی از سلطه بریتانیا مبارزه کرد امروز نیز باید 
اســتقلال خود را از نفوذ اسرائیل اعلام کند. استیون لارنس، دیگر 
فعال آمریکایی، نیز با انتقاد از نقش اسرائیل در جنگ های مختلف 
آمریکا، هزینه های انسانی و اقتصادی این سیاست ها را یادآور شد 
و خواســتار پایان یافتن این روند شــد. در ادامه این حرکت برایان 
مک گینس، تفنگدار دریایی ســابق و نامزد حزب سبز برای سنای 
آمریکا نیز با انتشار ویدئویی مشابه، مخالفت خود را با حمایت های 
واشنگتن از اسرائیل اعلام کرد. حضور چهره هایی با سوابق نظامی 
در این کمپین، نشان داد که دامنه انتقادها تنها به جریان های سیاسی 
خاص محدود نیست و بخشــی از کهنه سربازان و نیروهای سابق 

ارتش نیز نسبت به اولویت های سیاست خارجی آمریکا پرسش های 
جدی دارند.

از دیگر ابعاد قابل توجه این کمپین، یادآوری حادثه حمله ســال 
۱۹۶۷ به نــاو آمریکایی »یــو.اس.اس لیبرتی« بــود؛ رخدادی که 
همچنان برای بخشــی از افکار عمومی آمریــکا، نمادی از ابهامات 
موجود در روابط واشــنگتن و تل آویو به شمار می‌رود. فیل ترنی، از 
بازماندگان این حادثه، با انتشــار ویدئویی از مردم خواســت در روز 
استقلال، پرچم اسرائیل را به یاد ۳۴ نظامی آمریکایی کشته‌ شده در 
آن حمله به آتش بکشند و از نمایندگان کنگره بخواهند، منافع آمریکا 
را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح دهنــد. البته نمی توان این کمپین را 
به‌ معنای تغییر بنیادین سیاست رسمی آمریکا در قبال اسرائیل تلقی 
کرد. ســاختار قدرت در واشــنگتن همچنان از حمایت گسترده دو 
حزب اصلی از تل آویو برخوردار اســت و لابی های حامی اســرائیل 
همچنان نفوذ قابل توجهی در عرصه سیاســی آمریــکا دارند. با این‌ 

حال گســترش چنین اعتراض هایی نشان می‌دهد که در سطح افکار 
عمومی، به‌ویژه پس از تحولات ســال های اخیر در خاورمیانه، نگاه 
انتقادی نسبت به هزینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این روابط 
رو به افزایش است. به خصوص جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران که منتقدان زیادی داشــته است. ســالگرد دویست‌وپنجاهم 
استقلال آمریکا در نهایت بیش از آنکه جشنی برای نمایش همبستگی 
ملی باشــد به آینه‌ای از واقعیت های امروز این کشــور تبدیل شــد؛ 
کشــوری که همزمان با رقابت های سیاسی، اختلافات اجتماعی و 
مناقشه بر سر نقش خود در جهان اکنون با پرسش های جدی درباره 
جهت گیری سیاست خارجی و میزان انطباق آن با مطالبات بخشی از 
جامعه آمریکایی روبه‌رو ست. شاید مهم ترین پیام این رویداد آن باشد 
که شکاف های داخلی آمریکا دیگر تنها در رقابت های انتخاباتی نمود 
پیدا نمی کنند بلکه حتی نمادین ترین مناسبت های ملی نیز به عرصه‌ای 

برای بازتاب این اختلاف ها و اعتراض ها تبدیل شده‌اند.

اسرائیل علیه  کمپین 
جشن سالگرد استقلال آمریکا

به میدان اعتراض علیه اسرائیل تبدیل شد

دفتر اطلاع‌رســانی دولت غزه روز دوشــنبه در بیانیه‌ای 
از اســتعفای »محمد عبدالخالق الفرا« معاون رئیس کمیته 
پیگیری اقدامات دولــت و رئیس کمیته اضطراری دولتی در 

غزه خبر داد.
این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد که این کمیته منحل شده 
و اختیارات آن به کمیته ملی مدیریت غزه واگذار شده است.
رئیس دفتر رســانه‌ای دولت حمــاس گفت که این گروه 
آماده اســت تا حکومت را به کمیته تکنوکرات فلسطینی که 
قرار است طبق این توافق، منطقه را رهبری کند، واگذار کند. 
این اعلامیه در عمل تغییر چندانی ایجاد نمی کند و حماس و 
نیروهای امنیتی آن کنترل محکمی بر بخشی از غزه که توسط 
ارتش اسرائیل اشغال نشده، دارند. اما این اقدام نمادین تمرکز 

توافق آتش بس را دوباره بر اسرائیل قرار می‌دهد. 
به گزارش خبرگزاری »ســما« فلســطین، معاون رئیس 
کمیته پیگیــری اقدامات دولت و رئیــس کمیته اضطراری 
دولتی در غزه به شکل رسمی، استعفانامه خود را ارائه کرد تا 
انتقال کارهای اداری تسهیل و راه برای یک کمیته تکنوکرات 

فلسطینی برای اجرای حکومت غیرنظامی هموار شود.
یک مقــام حماس که نخواســت نامش فاش شــود به 
خبرگزاری فرانســه گفت: »این جنبش تصمیم گرفته است 
کمیتــه دولت غزه را منحل کند و یک چهره مورد قبول ملی 
را بــرای نظارت بر کار کمیته منصوب کند تا زمانی‌ که کمیته 

ملی اداره غزه رسماًً مسئولیت های خود را بر عهده بگیرد«.
دفتــر رســانه‌ای حماس در غــزه اعلام کــرد که »یک 
کنفرانس مطبوعاتی مهم« را اواخر روز دوشنبه برگزار خواهد 
کرد اما جزئیاتی ارائه نکرد. یک مقام دیگر حماس گفت که 
این گروه پیش از این در نشست اخیر قاهره، سایر جناح های 
فلســطینی را از این اقدام مطلع کرده بــود. این مقام گفت: 
»جناح ها از تصمیم حماس اســتقبال کردنــد و آن را گامی 
جدی در جهت توانمندسازی کمیته ملی برای به عهده گرفتن 
نقش حکومتی خود توصیف کردند«. انحلال نهاد حماس، 
راه را برای کمیته ملی اداره غزه )NCAG( به ریاســت علی 
شعث، مقام فلسطینی، برای به‌ عهده گرفتن مسئولیت های 

اداری هموار می کند.

انحلال نهاد حکومتی حماس
اختیارات به کمیته تکنوکرات واگذار شد

خاورمیانهدیپلماسی

بازتاب جهانی یک وداع تاریخیبازتاب جهانی یک وداع تاریخی
روایت رسانه های خارجی از وداع مردم ایران با رهبر شهید

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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رمان »خانواده تیبو« نوشــتۀ روژه مارتن دوگار، نویســندۀ فرانسوی و برندۀ نوبل 
ادبیات )۱۹۳۷( از جمله آثاری است که در ایران سرگذشتی منحصربه فرد یافته است. 
این کتاب که با ترجمه ابوالحسن نجفی و توسط انتشارات نیلوفر منتشر شد، افزون بر 
جایگاه ادبی والای خود، به دلیل توجه ویژۀ رهبر شهید انقلاب و نقش مستقیم ایشان 
در رفع توقیف آن، به پدیده‌ای فرهنگی در تاریخ معاصر ایران بدل شــده اســت. نکتۀ 
شــایان  تأمل آن‌که رهبر انقلاب در بازه‌ای کوتاه )مهر و آذر ۱۳۷۰( دست کم سه بار در 
محافل مختلف ازجمله جلسۀ تفسیر سورۀ بقره، دیدار با مجمع نویسندگان مسلمان 
و نشست با اعضای شــورای عالی ویرایش از این کتاب سخن گفته‌اند. این اشارات 
مکرر، از یک سو بیان گر ستایش ایشــان از کیفیت ترجمه و توصیف آن به عنوان یکی 
از ترجمه های ممتاز فارســی است و از سوی دیگر نشان‌دهندۀ نقد عمیق محتوایی بر 

جهان بینی حاکم بر رمان، یعنی اومانیسم بی پشتوانۀ دینی است.

 ترجمه‌ای ممتاز
نخســتین و برجســته ترین نکته‌ای که در بیانات رهبر شهید دربارۀ »خانوادۀ تیبو« به 
چشــم می خورد، ســتایش از ترجمۀ ابوالحسن نجفی است. ایشــان در دیدار با اعضای 
شــورای عالی ویرایش زبان فارســی )۱۸ آذر ۱۳۷۰( با اشاره‌ای صریح به مترجم کتاب، 
فرمودنــد: »من ضمناًً یک نکته‌ای به جناب آقای نجفی عــرض بکنم. آن کتاب ترجمۀ 
جنابعالی- خانواده تیبو‌- بسیار ترجمه خوبی است؛ واقعاًً از آن ترجمه های ممتاز فارسی 
است. من البتّّه، هم فرانسه نمی‌دانم، متن را هم ندیده‌ام  امّّا استواری ترجمه و رسایی ترجمه 
خودش را نشــان می‌دهد. با اینکه کتاب ســختی هم هست، یعنی جزو کتاب هایی است 
که ســخت است و مفصّّل هم هست؛ خوب حوصله کرده‌اید«. ایشان هم‌چنین به تفاوت 
ساختاری جلدهای کتاب اشــاره کرده و ارزش تاریخی جلدهای پایانی را ستوده‌اند: »از 
جلد سوّّم به بعدش- جلد سوّّم و چهارمش- ارزش تاریخی خیلی قیمتی‌ای هم دارد؛ خب 
تمام اوضاع و احوال جنگ را نشان می‌دهد؛ جنگ بین‌الملل و مقدّّمات و مانند این ها را؛ 
جلدهای اوّّل و دوّّم آن اصلًاً در آن مقوله نیســت، یعنی یک ســبک دیگری است«. نکتۀ 
جالب آن که رهبر شهید برای این کتاب تقریظ نیز نوشته‌اند: »من هر کتابی که می خوانم، 
یک تقریظی می نویسم. برای این کتاب ترجمه شما هم تقریظ نوشتم؛ هم بعد از جلد اوّّل، 
هم بعد از جلد آخر یا سوّّم- یکی از این دو جلد- جلد اوّّل را که خواندم، پشت جلد نوشتم 
که بعید است من جلد دوّّم این کتاب را بخوانم؛ چون باب ذهنیّّات ما نیست، ]امّّا[ برداشت 

من بعد از خواندن آن جلد سوّّم به بعد به کلّّی از این کتاب عوض شد«.

 نقد جهان بینی نویسنده
در کنار ســتایش از ترجمه، رهبر شــهید به طور مکرر بر نقد محتوایی جهان بینی حاکم 
بر رمان تأکید کرده‌اند. ایشــان در جلسۀ هشتم تفسیر ســوره بقره )۲۴ مهر ۱۳۷۰( با اشاره 
به رویکرد اومانیســتی نویسنده، فرمودند: »من یک کتابی را از روژه مارتین دوگار نویسندۀ 
فرانســوی که رمانی نوشــته به نام »خانوادۀ تیبو« خوانده‌ام... این ظاهراًً از اومانیست قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیســتم اســت. این انســانیت گراها که معتقد بودند، عشق به انسان و 
انســانیت و علاقه و وجدان انسانی می تواند، پرکننده خلأ اندیشۀ مذهبی و ایمان مذهبی و 
جاذبۀ مذهبی باشد، این ها قبل از رواج مارکسیسم خیلی کتاب می نوشتند و این روژه  مارتین 
هم جزو آن هاســت که خیلی خوب در کتابش قضیه را تشریح می کند«. با وجود ستایش از 
ترجمه و حتی توصیه به خواندن کتاب برای جوانان، رهبر شهید انقلاب نگرانی جدی از تأثیر 
محتوای اومانیســتی آن بر مخاطب دارند. ایشان در دیدار با شورای عالی ویرایش )۱۸ آذر 
۱۳۷۰( این دغدغه را چنین بیان کردند: »من این کتاب را خیلی دوست می‌دارم؛ چون زبان 
خوبی دارد، اطّّلاعات زیادی دارد، دوست می‌دارم توصیه کنم که بخوانند جوان ها-حالا یک 
جایی هم یک چیزی نقل کردم از آن در یک مجمعی- لکن به خاطر این جهت می ترسم«. 
ایشان سپس با تحلیل یکی از صحنه های کلیدی رمان، پوچی نهفته در این جهان بینی را به 
تصویر کشــیدند: »البته نه این که بخواهد این را بگوید بلکه از زبان قهرمان داستانش که در 
هنگام یک بیماری لاعلاج با خودش فکر می کند، فایدۀ تلاش من چه بود و یادداشت هایش 
را می نویسد، حقایقی را که تفکر اومانیستی به انسان می‌دهد و آن احساس ناگزیر این تفکر 

اومانیستی را کاملًاً مشــخص می کند و آنجا کاملًاً 
می شــود این را فهمید. او می گویــد، فایدۀ زندگی 
کردن همین است که تو لذت ببری! واقعاًً طبق تفکر 
جهان بینی مادی جز این هم چیز دیگری نیســت«. 
در دیدار با مجمع نویســندگان مســلمان )۲۸ مهر 
۱۳۷۰( ایشان با صراحت بیشــتری به نقد محتوای 
کتاب پرداختند: »این چهار جلد کتاب، البته با همان 
گرایش های اومانیســتی قرن نوزدهمی و اوایل قرن 
بیستمی اســت؛ با یک قضاوت های خیلی قاطع و 
مطلق و تعصب آمیز ضد مذهبی و البته ضد جنگ. 
گرایش عمده‌اش، ضد جنگ بین‌الملل اول است«. 
منبع: ایبنا �

تحسین ترجمه و نقد جهان بینیتحسین ترجمه و نقد جهان بینی
نگاه رهبر شهید انقلاب به رمان خانوادۀ تیبو

با درگذشت شــهرنوش پارسی پور در ۱۲ تیر ۱۴۰۵ ادبیات 
معاصر ایران یکی از برجســته ترین و جســورترین صداهای 
خود را از دست داد؛ نویســنده‌ای که زندگی و آثارش آینه‌ای 
از فــراز و فرودهای تاریخ معاصر، دغدغه هــای زنان ایرانی 
و جســت‌وجوی بی‌وقفه انســان برای آزادی، هویت و معنا 
بود. هرچند زندگی او با سانســور، زندان، مهاجرت و دوری 
از وطن همراه شــد، اما این تجربه ها نه تنها از توان خلاقه‌اش 
نکاست بلکه به آفرینش آثاری انجامید که امروز از مهم ترین 

نمونه های رمان نویسی معاصر فارسی به شمار می‌روند. 
در میان نویسندگان معاصر ایران، نام شهرنوش پارسی پور 
با جســارت، نــوآوری و تجربه گرایی در روایــت گره خورده 
اســت. او از جمله نویســندگانی اســت که نه‌تنها مرزهای 
داستان نویسی معاصر را گسترش داد بلکه با نگاهی متفاوت 
به تاریخ، اسطوره، زن و جامعه، افق تازه‌ای در ادبیات داستانی 
فارسی گشــود. پارســی پور خود را »دومین زنی که در ایران 
رمان نوشــت« معرفی می کرد؛ عبارتی که در سال های پایانی 
زندگی نیز بر آن تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از دشواری های 
حضور زنان در عرصه رمان نویسی ایران می‌دانست. شهرنوش 
پارسی پور ۲۸ بهمن سال ۱۳۲۴ در تهران، از مادری تهرانی و 
پدری شیرازی که قاضی دادگســتری بود، متولد شد. دوران 
کودکی و نوجوانی خود را میان تهران و خرمشهر سپری کرد؛ 
تجربه‌ای که بعدها در شکل گیری نگاه اجتماعی و چندلایۀ او 
به جامعۀ ایران بی تأثیر نبود. پس از پایان تحصیلات متوسطه، 
در رشــتۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت 

و ســال ۱۳۵۲ فارغ‌التحصیل شــد. علاقۀ او به شــناخت 
فرهنگ های شــرقی، ســبب شد تحصیل در رشــتۀ زبان و 
فرهنگ چینی را در دانشگاه سوربن فرانسه دنبال کند. آشنایی 
با ادبیات شرق، اسطوره ها و عرفان، بعدها در ساختار روایی 

و جهان داستانی آثارش بازتابی آشکار یافت.

 زندانی در دو مقطع
فعالیــت حرفه‌ای پارســی پور در ســال ۱۳۴۵ با ورود 
به ســازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز شــد. او پس 
از چند ســال، تهیه کنندگی برنامه »زنان روســتایی« را بر 
عهــده گرفت؛ برنامه‌ای که فرصتی برای آشــنایی نزدیک 
با زندگــی زنان در مناطــق مختلف ایــران را فراهم آورد. 
پارســی پور نویسندگی را از ۱۳  ســالگی آغاز کرد و از ۱۶ 
 ســالگی داستان های کوتاهش را با نام مستعار در نشریاتی 
مانند اطلاعــات بانوان منتشــر می کرد. اســتعداد او در 
داستان پردازی از همان سال ها آشکار بود و نخستین رمانش 
با عنوان »سگ و زمستان بلند« در تابستان ۱۳۵۳ به پایان 
رســید. این اثر، هرچند با تأخیر منتشر شد، اما آغاز ورود 
یکی از مهم ترین صداهای زنانه به عرصۀ رمان فارسی بود.

زندگی شخصی و حرفه‌ای پارسی پور همواره با تحولات 
سیاســی و اجتماعی ایــران درهم آمیخته بود. او در ســال 
۱۳۴۶ با ناصــر تقوایی ازدواج کرد و در ســال ۱۳۵۲ از او 
جدا شــد. حاصل این ازدواج یک فرزند پســر بود. همان 
ســال در اعتراض به اعدام خسرو گلســرخی و کرامت‌الله 
دانشــیان و نیز بازداشــت نویســندگانی چون غلامحسین 
ساعدی، هوشنگ گلشیری، فریده لاشایی و پرویز زاهدی 
از سازمان رادیو و تلویزیون استعفا داد. اندکی بعد بازداشت 
شد و ۵۴ روز را در زندان گذراند. در مرداد ۱۳۶۰ در حالی که 

وابستگی به هیچ سازمان سیاســی نداشت، به دلیل همراه 
داشتن نشریات متعلق به برادرش، هنگام ملاقات با خواهر 
زندانی‌اش بازداشت شد و ۴ سال و ۷ ماه را در زندان سپری 
کرد. این دوران ســخت، نقطۀ عطفی در زندگی و اندیشــۀ 
او به شــمار می آید؛ زیرا بســیاری از مهم ترین آثارش ریشه 
در تجربۀ زنــدان و تأملات آن ســال ها دارد. پس از آزادی 
پارسی پور به ترجمه، نویســندگی و راه‌اندازی کتاب فروشی 
کوچکی در زیرزمینی در خیابان ســنایی تهران پرداخت. با 
این حال، فضای فرهنگی آن ســال ها امکان فعالیت آزادانه 
را از او گرفت. انتشــار رمان »زنان بدون مردان« با توقیف 
و برخوردهای قضایی همراه شــد و همین شرایط، سرانجام 
او را به مهاجرت به ایالات متحده آمریکا واداشــت؛ جایی‌ 
که تا پایان عمر به نوشتن و فعالیت های فرهنگی ادامه داد. 

 جهان داستانی 
رمان »طوبا و معنای شب« مهم ترین و بلندپروازانه ترین 
اثر پارسی پور به شمار می‌رود. او نگارش این رمان را در سال 
۱۳۶۲ در دوران زندان آغاز کرد و پس از تکمیل، اثر در سال 
۱۳۶۸ منتشر شــد. این رمان، روایت زندگی چند نسل از 
زنان ایرانی در بستر تحولات تاریخی و اجتماعی ایران است. 
نویسنده کوشیده است از خلال سرگذشت »طوبا«، تاریخ 
معاصر، سنت، دین، سیاست و جایگاه زن را بازخوانی کند. 
محدودیت های ناشی از سانسور نیز سبب شد، روایت او از 
قالــب واقع گرایی صرف فراتر رود و با بهره گیری از عناصر 
اســطوره‌ای، عرفانی و رئالیســم جادویی، جهان داستانی 
ویــژه‌ای خلق کند؛ جهانی که در آن مرز میان تاریخ، رؤیا، 
اســطوره و واقعیت درهم می آمیزد. کارنامۀ ادبی شهرنوش 
پارســی پور از نظر تنوع موضوعی و گسترۀ اندیشه، یکی از 

شهرنوش پارسی پور نویسنده و داستان نویس ایرانی در 80سالگی درگذشت

صدای جسارت 
روایت

نروژ با هیولای یخی‌اش، شــبی تحقیرآمیز 
را بــرای قناری هــای زرد رقــم زد تا مثلث 
قدرت های اصلی تکمیل شــود. حالا هالند 
از نظــر تعداد گل هم با کیلیان امباپه و لیونل 
مسی مساوی شده و به نظر می‌رســد، ادامه این جام جهانی رقابت این سه سوپراستار باشد. 
البتــه هری کین هم در فاصله نزدیک، آنها را تعقیب می کند اما آنچه تفاوت ایجاد می کند این 
است که امباپه و هالند، تصویری از رقابت های آینده فوتبال دنیا را می سازند، درست مانند آنچه 
مســی و رونالدو در جام جهانی 2006 شروع کردند و تا امروز ادامه دارد. دیدار فرانسه و نروژ 
که روز پنج شنبه 18 تیرماه برگزار می‌شود، دوئل بزرگ میان دو غول جدید فوتبال جهان، امباپه 
و هالند اســت. رقابتی که احتملًاًا الهام بخش بسیاری از نوجوانان و جوانان عاشق فوتبال در 

سراسر جهان باشد.

رویای بزرگ
در شــب درخشــش جود بلینگهام و هری کین و برد انگلســتان در جدال نفسگیر برابر 
مکزیک میزبــان با نتیجه 3-2 این ارلینگ هالند بود که در بازی مرحله یک هشــتم نهایی 
با نمایشــی ویرانگر برابر برزیل، همه را شگفت‌زده کرد. اتفاق نظری که بعد از بازی مرحله 
یک هشــتم نهایی در ورزشگاه مت لایف وجود داشت، این بود که توضیح دادن آنچه بیش از 
‌۸۰ هزار نفر در ورزشــگاه و میلیون ها نفر در سراسر جهان شاهدش بودند تقریباًً غیرممکن 
است. بعضی ها گفتند این اتفاق فراتر از رویاهایشان بوده است. بعضی دیگر هم گفتند اصلًاً 
کلمه‌ای برای توصیف‌اش پیدا نمی کنند. هالند پس از شکســت دادن برزیل گفت: »همیشه 
رویای رســاندن نروژ به جام جهانی را داشتم اما حتی در رویا هم نمی توانستم تصور کنم که 
برزیل را شکســت بدهیم. گاهی مجبور می شوم خودم را نیشگون بگیرم تا باور کنم«. شاید 
آندریاس ش��یلدروپ، بازیکن تیم ملی نروژ بتواند بهتر توضیح بدهد. او پاس گل ششــم و 
هفتم هالند را در این جام داد؛ گل‌هایی که شــصت‌ویکمین و شصت‌ودومین گل ملی هالند 
در تنها ۵۴ بازی برای نروژ بودن��د. این وینگر بنفیکا گفت: »واقعاًً هیچ حرفی برای گفتن 
ندارم؛ همه ما مات و مبهوت شده‌ایم. فقط خوشحالیم که او نروژی است و برای تیم ما بازی 
می کند«. اگر تصویر را جلو ببریم، هالند را می بینیم که به ســمت هم تیمی هایش، هواداران 
نروژ و میلیون ها بیننده در سراســر جهان می‌دود؛ کســانی  که وقتی عظمت را می بینند، آن 
را تش��خیص می‌دهند. در همان حال ســتاره های برزیل، روی زمین افتاده‌اند؛ درست مثل 
مهرهاه��ی بولینگ که با یک ضربه، نقش بر زمین میش��وند. تا دقیقه ۷۹ آنها حملات این 

مهاجم وایکینگ را مهار کرده بودند. آلیســون دروازه بان برزیل فقط یک مهار ساده مقابل 
او داش��ت و گابریل تقریباًً او را کاملًاً کنترل ک��رده بود. بین آنها چند نبرد تن به تن و درگیری 
فیزیکی هم شکل گرفته بود و هالند تا آن لحظه فقط ۱۹ بار توپ را لمس کرده بود. اما نکته 
جالب درباره هالند همین است؛ بیستمین لمس توپ کافی بود. او در مجموع فقط ۳۰ لمس 
توپ داشت؛ دقیقاًً به ‌اندازه الکساندر سورلوث که بین دو نیمه تعویض شد چون تأثیر چندانی 
روی بازی نداشت. در دقیقه ۹۰ سه لمس توپ همه چیز را تغییر داد. پاس ساده‌ای از سمت 
چپ دریافت کرد. یک لمس برای کنترل. لمس دوم برای آوردن توپ روی پای چپ و لمس 
سوم برای فرستادن توپ از بین پاهای دنیلو مدافع برزیل و همان گوشه‌ای که گل اولش را زده 
بود. اگر گل اول مانند یک اسلم‌دانک تماشایی در بسکتبال بود این یکی شبیه پرتابی مرگبار 
از فاصله‌ای بس��یار دور بود. هالند بعد از دو گل، دو شادی کاملًاً متفاوت انجام داد. اولی، 

غول های جدید فوتبال جهان به هم رسیدند
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غنی ترین نمونه ها در میان نویســندگان معاصر ایران است. 
آثار او تنها به یک گونه یا یک جریان ادبی محدود نمی شود؛ 
بلکــه طیفــی از رمان های سیاســی، تاریخی، فلســفی، 
اجتماعــی و حتی علمی-‌ تخیلی را دربرمی‌گیرد. این تنوع 
نشــان می‌دهد که پارسی پور همواره کوشیده است، ادبیات 
را بستری برای طرح مهم‌ترین دغدغه های انسان معاصر، 
به‌ویژه جامعــۀ ایرانی، قرار دهد. در مرکــز این دغدغه ها 
مســئلۀ زن، آزادی، هویت، تاریخ، سنت، قدرت و نسبت 

انسان با جهان هستی قرار دارد.
اگرچه موضوع زن تقریباًً در تمامی آثار پارسی پور حضوری 
پررنــگ دارد اما این حضــور هرگز به طرح صرف مســائل 
جنســیتی محدود نمی شــود. زنان در آثار او شخصیت هایی 
هســتند که در جســت‌وجوی هویت، آزادی و اســتقلال با 
ســاختارهای ســنتی، مناســبات قدرت و محدودیت‌های 
فرهنگی درگیر می شوند. رمان »زنان بدون مردان« آشکارترین 
تجلی این نگرش است؛ اثری که با روایتی نمادین، سرگذشت 
زنانی را به تصویر می کشــد که هر یک به شکلی در پی گریز 
از سلطۀ مردسالارانه و دســتیابی به معنایی تازه برای زندگی 
هســتند. در مقابل مردان نیز در جهان داســتانی پارسی پور 
غالباًً شخصیت هایی سرگشته، گرفتار بحران هویت و ناتوان 

از برقراری ارتباطی سالم با خود و دیگران‌اند؛ از این‌رو، تقابل 
زن و مرد در آثار او بیش از آنکه جنســیتی باشــد، بازتابی از 
بحران انسان معاصر است. سیر تحول آثار پارسی پور نیز قابل 
توجه است. نخستین رمان های او، »سگ و زمستان بلند« و 
»ماجراهای ساده و کوچک روح درخت« که پیش از انقلاب 
اسلامی نوشته شدند بیش از هر چیز رنگ‌وبوی سیاسی دارند 
و بازتابی از فضای پرالتهاب دهۀ ۱۳۵۰ ایران هستند. هرچند 
رمان دوم سال ها بعد منتشر شــد اما هر دو اثر، دغدغه های 

اجتماعی و سیاسی نویسنده را آشکار می کنند.
پس از انقلاب اسلامی، مسیر فکری و هنری پارسی پور 
دگرگون شــد و توجه او بیــش از پیش به تاریخ، فرهنگ و 
ریشه های بحران های اجتماعی معطوف شد. حاصل این 
تحــول، آثاری چون »طوبا و معنای شــب«، »زنان بدون 
مردان«، »عقل آبی« و »بر بال باد نشســتن« بود؛ آثاری 
که در آن ها تاریخ، اســطوره، فلسفه، عرفان و تخیل درهم 
می آمیزند و ساختاری چندلایه پدید می آورند. در میان این 
آثار، »عقل آبی« را می توان فلســفی ترین رمان پارسی پور 
گاهی،  دانســت؛ رمانی که پرســش های بنیادین دربارۀ آ
هستی، ذهن و حقیقت را در قالب داستانی نمادین مطرح 
می کنــد. رمان »آداب صرف چــای در حضور گرگ« نیز 

ادامه همین مســیر فکری است و علاقۀ نویسنده به تلفیق 
ادبیات، عرفان و فلسفه را آشکار می سازد.

از منظر ســبک و شــیوۀ روایت، پارســی پور را باید از 
مهم ترین نمایندگان »رئالیسم جادویی« در ادبیات معاصر 
ایران دانست. هرچند آثار او از واقعیت های اجتماعی آغاز 
می شوند اما به تدریج از مرز واقع گرایی عبور کرده و به قلمرو 
رؤیا، اسطوره، نماد و جهان های فراواقعی وارد می شوند. 
حضور عناصر شــگفت، ارتباط ذهن‌هــا، دگرگونی زمان 
و مکان، شــخصیت های نمادین و تلفیق امر واقعی با امر 
ناممکن از مهم ترین ویژگی های روایت اوست. با این حال 
این عناصر هرگز صرفاًً برای شگفتی آفرینی به کار نمی‌روند 
بلکه ابزاری بــرای بیان حقیقتی عمیق تر دربارۀ انســان و 
جامعه هستند. درون مایۀ غالب آثار پارسی پور بحران هویت 
انسان ایرانی در دوران گذار است؛ انسانی که میان سنت و 
مدرنیته، ایمان و عقل، گذشته و آینده و خواسته های فردی 
و الزامات اجتماعی سرگردان مانده است. شخصیت های او 
پیوسته در حرکت‌اند؛ سفر می کنند، می‌رقصند، می گریزند، 
می شــکنند و دوباره خود را بازسازی می کنند. این پویایی 
نمادی از جســت‌وجوی مداوم انسان برای یافتن هویت و 
معناست. در مقابل، سکون در آثار او همواره معادل مرگ، 

انفعال و فرسودگی است.
از نظر ســاختار روایی نیز رمان های پارسی پور معمولًاً بر 
دو لایه استوارند. لایۀ نخســت، روایت رویدادهای روزمره 
و واقعیت هــای اجتماعــی اســت؛ اما در زیر این ســطح 
لایه‌ای عمیق تر جریان دارد که به مفاهیم فلسفی، عرفانی و 
هستی شناسانه اختصاص یافته است. این ساختار دوگانه از 
»طوبا و معنای شب« به بعد آشــکارتر می شود و در »عقل 
آبی« به اوج می‌رسد. در این آثار، رخدادهای فراواقعی، مانند 
گاهی از اندیشــۀ دیگران، نه به عنوان  ارتباط ذهن با ذهن یا آ
پدیده‌ای خارق‌العاده بلکه به منزلۀ نمادی برای بیان مرزهای 
ناشناخته ذهن و حقیقت به کار گرفته می شوند. از این منظر 
پارســی پور را نمی تــوان صرفاًً یک رمان نویــس اجتماعی یا 
نویســنده‌ای فمینیست دانست. او نویســنده‌ای اندیشه‌ورز 
اســت که با بهره گیری از تاریخ، اســطوره، عرفان، فلسفه و 
رئالیسم جادویی کوشیده است،2 تصویری چندلایه از جامعه 

ایرانی و انسان معاصر ارائه دهد. 

جشنی پرهیجان کنار پرچم کرنر بود. دومی، یادآور حرکت معروف اریک کانتونا پس از گل 
زیبایش مقابل ساندرلند در سال ۱۹۹۶ بود. اما نسخه هالند حتی سردتر و بی‌احساس تر بود؛ 
چهره‌اش تقریباًً هیچ تغییری نکرد. شــاید خودش هم بــاور نمی کرد که در این جام جهانی 
با بهترین مدافعان دنیا چنین می کند. هالند بازیکنی اســت که بســیار بیشتر از آنچه انتظار 
می‌رود، گل می‌زند. اگر گل های دیرهنگام هالند نبود، انتخاب بهترین بازیکن زمین بســیار 
اس��ده بود و آن عنوان به اوریان نیلاند می‌رس��ید. آمار می گوید، او چهار مهار داشت اما هر 
چهار تا فوق‌العاده بودند؛ از‌جمله مهار پنالتی نیمه اول گیمارش. دروازه بان ۳۵ ســاله‌ای که 
فصل گذش��ته تقریباًً برای باشگاه‌اش، سویا بازی نکرد به خاطر واکنش‌اش مقابل نیمار هم 
تحسین ش��د. نیمار پس از ورود به زمین از روی نقطه پنالتی گل زد سپس به نیلاند توهین 
کرد اما دروازه بان نروژ فقط به او خندید. برای تیمی که پنج بار قهرمان جهان شــده بود این 
شکست برایش بسیار تلخ بود. وینیسیوس، بهترین بازیکن برزیل در این مسابقه و شاید کل 
جام جهانی، ارزش این نمایش را خوب درک کرد. او در مسیر خروج از ورزشگاه توقف کرد 

تا به گرمی به هالند بابت خلق فصل دیگری از داستان درخشانش تبریک بگوید.
نروژ که ۲۸ ســال از جام جهانی دور بود و تنها دو سال پیش در رده پنجاهم جهان قرار 
داشــت حالا به جمع 8 تیم پایانی رسیده است. حریف بعدی آنها انگلیس است. پس از آن 
شاید آرژانتین و بعد شاید فرانسه. به بیان دیگر احتملًاًا دوئل هایی با هری کین، لیونل مسی 
و کیلیان امباپه در انتظار هالند خواهد بود؛ نبردهایی که شــاید سرنوشت کفش طلای جام 

جهانی را مشخص کنند.

غول های مرحله دوم
حالا با آمدن هالند به مرحله بعدی باید در انتظار جدال سخت و سرنوشت ساز او و کیلیان امباپه باشیم. 
دیداری که می تواند، آتش رقابت هواداران این دو غول تازه فوتبال جهان را شعله‌ور کند. البته که ارلینگ 
هالند هنوز در پروژه کهکشانی سازی رئال مادرید هست و بعید نیست سال بعد خط حمله قوی سپید با 
او، امباپه و وینیسیوس از هر زمان دیگری رویایی تر شود. با این ‌وجود این جام جهانی را بسیاری پایان 
عصر مسی-رونالدو و آغاز دوره جدید با امباپه-هالند می‌دانند. گویی مسیری که در مرحله اول با کشف 
و پرورش مسی و رونالدو آغاز شده بود حالا در مرحله دوم خود به ساخت دو هیولای تازه رسیده است. 
شاید مسی و رونالدو هنوز چیزهایی از فوتبال گذشته در بازی شان داشتند اما هالند و امباپه دو موجود 
کاملًاً جدید هســتند. آنها پرچمدار نسلی هســتند که با امکانات کامل و علم دقیق برای درخشش در 
فوتبال ساخته شده‌اند و تنها نیستند. لامین یامال، جود بلینگهام و ستاره های تازه نفس دیگری هستند 
که دارند، شــکل آینده فوتبال جهان را می سازند. ســتاره‌هایی که قرار است، عکس شان جای عکس 
مســی و رونالدو را روی کاور بازی های فوتبال جدید که به بازار می آیند، بگیرد. فوتبال در جام جهانی 
2026 نشانه هایی از آنچه در آینده این صنعت سرگرمی بزرگ رخ خواهد داد را به نمایش گذاشته است. 
به نظر می‌رســد این آخرین جام جهانی باشــد که فن آوری هوش مصنوعی به طور کامل در آن دخالت 
ندارد و انتظار می‌رود در دوره های آینده شــاهد تغییر و تحولاتی بنیادین از این نظر در مســابقات جام 
جهانی باشیم. امباپه و هالند، لامین یامال، بلینگهام و دیگر ستاره های جدید از راه رسیده شاید به دلیل 
تفاوت هایشان تا قبل از جام جهانی همواره در مقایسه با ستاره های پیش از خود شکست می خوردند اما 

حالا با درخشش هالند و امباپه، آنها گویی واقعیت آینده فوتبال را به تصویر کشیدند.

خبر درگذشــت منوچهر فریــد، مرا به 
ســال هایی برد که ســینمای ایران هنوز 
فرصت داشــت، آدم ها را کشــف کند نه 
اینکــه آنها را بســازد. آن روزها، بازیگر 
خوب کســی نبود که بتواند احساسات را پررنگ تر از زندگی نشان دهد؛ بازیگر خوب 
کسی بود که بتواند زندگی را همانگونه که هست، با همه پیچیدگی هایش، به پرده سینما 
بای��ورد. منوچهر فرید از همین تبار بود. سال هاســت هر بــار »رگبار« بهرام بیضایی 
را می بینم بیش از آنکه به داســتان فیلم فکر کنم، به آدم هایش می‌اندیشــم. بیضایی از 
همان نخستین فیلم بلندش، نشان داد که قهرمان برای او یک فرد نیست؛ یک جامعه 
است. کوچه، مدرسه، مغازه، همســایه ها و نگاه مردم، همه در شکل دادن سرنوشت 
انســان نقش دارند. در چنین جهانی هر شــخصیت، حتی اگر زمان حضورش کوتاه 
بش��اد، مسئولیتی در اس��ختمان فیلم بر عهده دارد. منوچهر فرید این حقیقت را بهتر 
از بســیاری از هم نسلانش درک کرده بود. او می‌دانست، شخصیت را نباید با نمایش 
بیرونی ساخت. کافی بود اندکی شــانه هایش را جمع کند، جمله‌ای را با مکثی کوتاه 
ادا کند یا نگاهش را لحظه‌ای بیشــتر بر چهره طرف مقابل نگه دارد تا گذشته و حال 
آن شــخصیت برای تماشاگر قابل لمس شود. او هیچگاه به‌دنبال آن نبود که تماشاگر 
بگوید »چه بازیگر بزرگی است«. می خواست مخاطب بگوید »این آدم را می شناسم؛ 

انگار سال هاست، او را دیده‌ام«.
در »رگبــار«، آنچه بیش از همه مرا مجذوب می کند، همین شــناخت عمیق او از 
آدم های طبقه متوسط شهری است؛ مردمانی که نه قهرمان‌ هستند و نه شرور. آنها زیر 
فشار قضاوت دیگران، ســنت، آبرو و ترس از حرف مردم زندگی می کنند. شخصیتی 
که فرید جان می بخشــد نیز از همین جنس اســت. اگر گاهی تندخو به نظر می‌رسد 
ریشه آن را باید در محیط پیرامونش جست‌وجو کرد، نه در ذات او. اگر گاهی رفتارش 
آزاردهنده اســت از انسانی می آید که خود نیز اســیر همان مناسباتی است که دیگران 
را گرفتار کرده اس��ت. به گمان من، ارزش بازی منوچهــر فرید دقیقاًً در همین نکته 
نهفته است؛ او هیچگاه شــخصیت را قضاوت نمی کند. بازیگرانی هستند که هنگام 

ایفای نقش، تکلیف مخاطب 
را روشــن می کنند؛ از همان 
ابتــدا می گویند، ایــن آدم را 
دوســت داشــته باش یا از او 
متنفر باش. امــا فرید چنین 
نمی کرد. او شــخصیت را به 
زندگی می سپرد و قضاوت را 

به تماشاگر.
همیــن ویژگی اســت که 
بــازی او را پس از گذشــت 

بیش از نیم قرن همچنان زنده نگه داشته اســت. بسیاری از بازی های پرزرق‌وبرق آن 
ســال ها امروز کهنه به نظر می‌رســند اما بازی او هنوز بوی زندگی می‌دهد؛ زیرا از مد 
روز و شیوه های رایج بازیگری تأثیر نگرفته بود بلکه از مشاهده دقیق انسان سرچشمه 
می گرفت. من هر بار که بازی منوچهر فرید را در این فیلم می بینم، احساس می کنم او 
این نگاه را از همان سال ها به خوبی دریافته بود. او هرگز احساسات را مصرف نمی کرد؛ 
آنها را پنهان نگه می‌داشت، درست همانگونه که بسیاری از آدم های واقعی احساسات 

خود را پنهان می کنند.
همیشه برایم این پرســش وجود داشته که چرا بعضی بازیگران، با آن  همه توانایی، 
هرگز به شــهرتی که شایســته آن بودند، نرسیدند. شاید پاســخ را باید در خود سینما 
جســت. دوربین معمولًاً عاشق کسانی می شــود که خود را عرضه می کنند اما گاهی 
عاشق بازیگرانی نیز می شــود که خود را فراموش کرده‌اند. منوچهر فرید از گروه دوم 
بود. او هر بار بخشی از شخصیت واقعی خود را کنار می گذاشت تا زندگی فرد دیگری 
را وام بگیرد. شــاید به همین دلیل پس از پایان فیلم، کمتــر بازیگر را به یاد می آوریم و 
بیشتر خود شخصیت در ذهن مان باقی می ماند. من نسلی را به‌ یاد دارم که بازیگرانش 
پیش از آنکه به فکر شــهرت باشــند به‌دنبال درســت انجام دادن کارشان بودند. آنها 
ساعت ها آدم ها را در خیابان ها تماشا می کردند، به شیوه حرف زدن شان دقت می کردند 
و از زندگی روزمره درس بازیگری می آموختند. منوچهر فرید نیز از همان نســل بود؛ 
نسلی که باور داشت حقیقت، بزرگ ترین معلم هنر است. امروز که سینما بیش از هر 
زمان دیگری به ســرعت و جلوه های بیرونی وابسته شده است، بازگشت به بازی های 
او معنای دیگری پیدا می کند. او یادآوری می کند که گاهی یک نگاه کوتاه، یک لبخند 
نیمه تمام یا ســکوتی که در جای درســت قرار گرفته، می تواند از بلندترین دیالوگ‌ها 
تأثیرگذارتر باشد. مرگ، رسم عجیبی دارد. ابتدا انسان را از میان ما می برد و بعد آرام آرام 
ارزش آنچه را به جا گذاشــته، آشکار می‌کند. شاید اگر منوچهر فرید امروز در میان ما 
بود، کمتر از او سخن می گفتیم. اما اکنون که تنها فیلم هایش باقی مانده‌اند بهتر می توان 
فهمید که چه اندازه از جنس س��ینمایی بود که به انسان احترام می گذاشت. برای من 
منوچهر فرید تنها بازیگری از نسل گذشته نیست. او یادگار روزگاری است که سینما 
هنوز به نجابت آدم های معمولی ایمان داشــت؛ روزگاری که فیلم ســازان می‌دانستند 
بزرگ ترین حادثه در درون انســان رخ می‌دهد، نه در بیرون او. شــاید به همین دلیل 
اســت که هر بار »رگبار« را می بینم، احساس نمی کنم با اثری متعلق به 50 سال پیش 
روبه‌رو هســتم. احساس می کنم هنوز هم آن آدم ها در همان کوچه ها زندگی می کنند و 
منوچهر فرید همچنان در میان آنها راه می‌رود؛ آرام، دقیق و بی نیاز از هر تلاشی برای 
اثبات خود. شاید این همان معنای واقعی ماندگاری باشد؛ اینکه هنرمند، سال ها پس 
از رفتنش هنوز در حافظه تماشــاگر نفس بکشــد، نه به خاطر شهرتش بلکه به خاطر 

انسان هایی که با صداقت بر پرده، جان بخشیده است.

صداقت در قابصداقت در قاب
میراث منوچهر فرید؛

بازیگری که زندگی را به پرده آورد

یادداشت: سینمای ایران

حسن تهرانی

کارگردان سینما
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بازار جهانی نفت در هفته های اخیر وارد مرحله تازه‌ای از 
رقابت شده است. افزایش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان 
خاورمیانه، کاهش قیمت ها و بازگشــت تدریجی صادرات 
نفت از منطقه خلیج فارس، شرایط را برای فروشندگان نفت 
تحریمی، از جمله ایران و روســیه، دشــوارتر کرده است. در 
چنین فضایی، گزارش تازه خبرگزاری رویترز نشــان می‌دهد 
که مهم ترین مشــتریان نفت ایران همچنان پالایشــگاه‌های 
مســتقل چین هســتند اما حتی ایــن بازار نیــز دیگر مانند 
گذشــته انحصاری و بدون رقیب نیســت. بر اســاس این 
گزارش پالایشــگاه های مســتقل چین که بــه »تی پات ها« 
معروف هستند، در هفته های اخیر به جای خرید نفت ایران 
و روســیه به ســراغ نفت ارزان تر و بدون تحریم کشورهای 
خاورمیانه رفته‌انــد. تولیدکنندگان بزرگی مانند عربســتان 
سعودی، عراق، امارات و قطر برای حفظ سهم خود از بازار 
آسیا، محموله های نفتی را با تخفیف های قابل توجه عرضه 
کرده‌انــد. موضوعی که قدرت چانه‌زنــی خریداران چینی را 
افزایش داده و فروش نفت ایران را با فشــار بیشــتری مواجه 
کرده است. رویترز گزارش داده که ایران برای حفظ مشتریان 
خود ناچار شــده، نفتش را با تخفیفی حدود سه دلار نسبت 
به شاخص ICE Brent عرضه کند. برخی معاملات نیز حتی 
با تخفیف های بیشــتری انجام شده اســت زیرا فروشندگان 
ایرانی در تلاشــند در برابر نفت ارزان کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس، مزیت قیمتی خود را حفظ کنند. این وضعیت 
تنها مختص ایران نیســت و نفت روسیه نیز با تخفیف های 
بیشــتری نسبت به گذشــته معامله می شــود. با وجود این 
فشارها، چین همچنان اصلی ترین مقصد صادرات نفت ایران 
محســوب می شود. طی سال های گذشــته، پالایشگاه های 
مســتقل استان شــاندونگ تقریباًً بخش عمده نفت ایران را 
خریــداری کرده‌اند و در مقاطعی بیش از ۹۰ درصد صادرات 
نفت ایران راهی بازار چین شــده اســت. پالایشــگاه‌های 
دولتی چین به دلیل ملاحظات مربوط به تحریم های آمریکا 
معمولًاً از خرید مســتقیم نفت ایران خودداری می کنند اما 
پالایشــگاه های خصوصی با اســتفاده از شبکه های پیچیده 
تجاری و حمل‌ونقل همچنان خریدار اصلی نفت ایران باقی 
مانده‌اند. با این حال مزیت قیمتی ایران نســبت به گذشــته 
کاهش یافته است. هنگامی که نفت کشورهای خاورمیانه با 
تخفیف های پنج تا ۹ دلاری در اختیار پالایشگاه های چینی 
قرار می گیرد، انگیزه خرید نفت تحریمی که با ریسک‌های 
بیمه، حمل‌ونقل و پرداخت همراه اســت، کمتر می شود. به 
همین دلیل بسیاری از پالایشگاه های مستقل چین، بخشی 
از خریدهای خود را از ایران به ســمت نفت امارات، عراق و 
دیگر تولیدکنندگان منطقه تغییر داده‌اند. با وجود این رقابت 
صادرات نفت ایران کاهش نیافته اســت. بر اســاس ادعای 
رویترز پــس از توافق موقت صلح و کاهش محدودیت‌های 
ناشــی از تنش های منطقه‌ای، صادرات نفت ایران به حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته اســت. 
این رشد تا حدی به دلیل بازگشــایی مسیرهای حمل‌ونقل 
و تســهیل صادرات از خلیج فارس بوده است هرچند بخش 
عمده این نفت همچنان راهی چین می شود. در عمل اگرچه 
برخی کشورها ممکن است در شرایط خاص و با استفاده از 
مجوزهای موقت یا سازوکارهای خاص اقدام به خرید نفت 
ایران کنند اما هنوز نمی توان از شکل گیری بازار متنوعی برای 
صادرات نفت ایران ســخن گفت. هنــد، ژاپن و کره جنوبی 
که پیش از بازگشــت تحریم‌ها از مشتریان بزرگ نفت ایران 
بودند هنوز خرید گســترده‌ای را از سر نگرفته‌اند و بسیاری 
از پالایشگاه های آســیایی نیز به دلیل قراردادهای بلندمدت 
با ســایر تولیدکنندگان فعلًاً تمایلی به تغییر سبد خرید خود 
ندارند. در نتیجه، بازار نفت ایران همچنان وابستگی زیادی 
به چین دارد که در شــرایط افزایش عرضه جهانی و رقابت 
شــدید قیمتی، قدرت چانه‌زنی خریــداران چینی را افزایش 
داده اســت. اگر عرضه نفت خاورمیانــه همچنان بالا بماند 
و قیمت ها تحت فشــار قرار گیرد، ایران احتملًاًا برای حفظ 
ســهم خود از بازار ناچار خواهد بود، تخفیف های بیشتری 
ارائه دهد یا مسیرهای تازه‌ای برای صادرات پیدا کند. از این 
منظر، مهم ترین چالــش امروز صادرات نفت ایران رقابت با 
نفت ارزان تر و بدون ریســک تولیدکنندگان منطقه است که 
می تواند، درآمدهــای نفتی را حتی در صورت افزایش حجم 

صادرات تحت فشار قرار دهد.

رقابت سخت روی آب
دلیل رشد شاخص های بورس چه بود؟

در سال های اخیر، رقابت کشورها برای جذب سرمایه، دیگر تنها به 
جذب شرکت های چندملیتی یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی محدود 
نمی شــود. اکنون رقابت تازه‌ای شکل گرفته است. رقابتی برای جذب 
افراد ثروتمند. میلیونرها و میلیاردرها به دلیل توان بالای سرمایه گذاری، 
ایجاد کسب‌وکار، انتقال فناوری، توسعه بازارهای مالی و حتی افزایش 
اعتبار بین‌المللی به ســرمایه‌ای راهبردی برای دولت ها تبدیل شده‌اند. 
به همین دلیل بسیاری از کشــورها سیاست های مهاجرتی، مالیاتی و 
ســرمایه گذاری خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که صاحبان ثروت را 
به اقامت یا انتقال دارایی هایشان ترغیب کنند. در این رقابت، دیگر تنها 
کیفیت زندگی اهمیت ندارد. امنیت حقوق مالکیت، ثبات سیاســی، 
شــفافیت نظام حقوقی، مالیات، امکان انتقال آزاد سرمایه، دسترسی 
بــه بازارهای جهانی و حتی کیفیت آمــوزش و خدمات درمانی نیز در 
تصمیم ثروتمندان نقش تعیین‌کننده پیدا کرده اســت. بررســی تجربه 
کشــورهایی که در ســال های اخیر بیشــترین موفقیــت را در جذب 
سرمایه‌داران جهانی داشته‌اند، نشان می‌دهد هیچ عامل واحدی وجود 
ندارد که بتواند مقصدی را جذاب کند. موفق ترین کشورها مجموعه‌ای 
از مزیت های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی را همزمان فراهم 
کرده‌انــد. به همین دلیل نیز توانســته‌اند در رقابت جهانی برای جذب 
ثروت جایگاه برتر به ‌دســت آورند. در صدر این کشــورها، سنگاپور 
قرار دارد؛ کشــوری کوچک که طی چند دهه گذشته خود را به یکی از 
امن ترین و کارآمدترین مراکز مالی جهان تبدیل کرده اســت. مهم ترین 
مزیت سنگاپور ثبات کم‌نظیر سیاسی، حاکمیت قانون، مبارزه گسترده 
با فساد و نظام اداری بسیار کارآمد است. سرمایه گذاران در این کشور 
با مقرراتی شفاف روبه‌رو هستند و نگرانی چندانی درباره تغییر ناگهانی 
قوانین یا مصادره دارایی ها ندارند. مالیات شرکت ها نسبتاًً پایین است، 
مالیات بر سود ســرمایه وجود ندارد و شبکه گســترده توافق نامه های 
مالیاتی، فعالیت بین‌المللی شــرکت ها را آسان تر می کند. افزون بر این 
سنگاپور یکی از مهم ترین مراکز بانکداری خصوصی، مدیریت دارایی 
و صندوق های ســرمایه گذاری در آسیاســت و خانواده های ثروتمند 
می توانند، دارایی های خود را با اســتانداردهای جهانی مدیریت کنند. 
کیفیت بالای آمــوزش، خدمات درمانی و امنیــت اجتماعی نیز این 
کشور را به مقصدی مناســب برای زندگی خانواده های ثروتمند تبدیل 
کرده است. پس از ســنگاپور، نیوزیلند جایگاه ویژه‌ای دارد. کشوری 
کــه بیش از هر چیز به دلیل ثبات سیاســی، امنیت اجتماعی، کیفیت 
بالای زندگی و نظام حقوقی قابل ‌اعتماد شــناخته می شــود. اگرچه 
اندازه اقتصاد نیوزیلند نسبت به بســیاری از اقتصادهای بزرگ جهان 
کوچک تر است اما برای بسیاری از ثروتمندان، حفظ سرمایه به اندازه 
افزایش آن اهمیت دارد. نبود فساد گسترده، استقلال دستگاه قضایی، 
کیفیت محیط‌زیست، امنیت غذایی، فاصله از تنش های ژئوپلیتیک و 
جامعه‌ای آرام، عواملی هســتند که این کشور را به یکی از جذاب ترین 
مقاصد برای خانواده هایی تبدیــل کرده‌اند که به‌دنبال امنیت بلندمدت 
هستند. جزایر کیمن، نمونه متفاوتی از رقابت برای جذب ثروت است. 

این قلمــرو کوچک در دریای کارائیب، سال‌هاســت به‌عنوان یکی از 
بزرگ ترین مراکز مالی فراســاحلی جهان فعالیت می کند. نبود مالیات 
بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر ارث مهم ترین مزیت این 
منطقه محســوب می شــود. علاوه بر این قوانین تجاری انعطاف پذیر، 
زیرســاخت پیشــرفته خدمات مالی، بانکــداری خصوصی و حضور 
گســترده صندوق های سرمایه گذاری بین‌المللی باعث شده بسیاری از 
شرکت های ســرمایه گذاری و دفاتر مدیریت دارایی، فعالیت های خود 
را در ایــن منطقه متمرکز کنند. هرچند این مــدل همواره با انتقادهایی 
درباره فرار مالیاتی مواجه بوده اما همچنان برای ســرمایه‌داران جهانی 
جذابیت بالایی دارد. قبرس نیز طی دو دهه اخیر، کوشــیده خود را به 
دروازه ورود ســرمایه به اروپا تبدیل کند. نرخ پایین مالیات شرکت ها، 
عضویت در اتحادیه اروپا، دسترســی به بازار واحــد اروپایی، هزینه 
زندگی پایین تر نســبت به بسیاری از کشورهای اروپای غربی و امکان 
اخذ اقامت از طریق ســرمایه گذاری از مهم‌ترین عوامل موفقیت این 
کشور محسوب می شــوند. برای بسیاری از سرمایه گذاران بین‌المللی، 
قبــرس پلی میان اروپا، خاورمیانه و شــمال آفریقا به‌شــمار می‌رود. 
هلند نمونه‌ای از کشــوری اســت که جذابیت آن بیش از آنکه ناشی از 
مالیات پایین باشد به کیفیت نهادهای اقتصادی و حقوقی بازمی گردد. 
اقتصاد باز، زیرساخت های حمل‌ونقل پیشرفته، بندر روتردام، فرودگاه 
اسخیپول، نظام بانکی توســعه یافته، نیروی کار متخصص و دسترسی 
آسان به بازار اروپا باعث شده بسیاری از شرکت های بین‌المللی، دفاتر 
مرکزی خود را در این کشــور مســتقر کنند. امنیــت حقوق مالکیت، 
شفافیت مقررات و پیش بینی پذیری سیاست های اقتصادی نیز اعتماد 
سرمایه گذاران را افزایش داده است. پرتغال طی سال های اخیر یکی از 
موفق ترین برنامه های جذب ثروتمندان را اجرا کرده است. برنامه های 
اقامت از طریق ســرمایه گذاری، مشــوق های مالیاتی برای مهاجران 
جدید، آب‌وهوای مناسب، هزینه زندگی نسبتاًً پایین، امنیت اجتماعی 
و کیفیت بالای زندگی، هزاران میلیونر را به این کشور جذب کرده است. 
شهرهایی مانند لیســبون و پورتو به مراکز مهم سرمایه گذاری در حوزه 
فناوری، املاک و گردشگری تبدیل شده‌اند. دولت پرتغال تلاش کرده 
میان جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصاد دانش بنیان ارتباط برقرار 
کند. ایتالیا نیز با وجود مشــکلات اقتصادی همچنان یکی از مقاصد 
محبوب ســرمایه‌داران اســت. فرهنگ غنی، کیفیت بــالای زندگی، 
نظام درمانی مناســب، موقعیت جغرافیایی ممتاز و امکان دسترسی به 
بازار اروپا ازجمله عوامل جذابیت این کشــور هستند. دولت ایتالیا در 
سال های اخیر رژیم مالیاتی ویژه‌ای برای افراد بسیار ثروتمند طراحی 
کرده که مالیات ثابت بــر درآمدهای خارجی را جایگزین مالیات های 
متعارف می کند و همین موضوع توجه بسیاری از خانواده های ثروتمند 
را جلب کرده اســت. برمودا، اروگوئه، لتونــی، پاناما و هنگ کنگ نیز 
هــر یک با مزیت های متفاوت در این رقابــت حضور دارند. برمودا به 
دلیل مالیات بســیار پایین و صنعت بیمه بین‌المللی شناخته می شود. 
اروگوئه به‌ واســطه ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی در آمریکای لاتین 
شهرت یافته اســت. لتونی به دلیل دسترســی به بازار اتحادیه اروپا و 
هزینــه پایین فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اســت. پاناما با 
کانال استراتژیک خود، نظام مالی باز و استفاده گسترده از دلار آمریکا 
محیطی مناسب برای سرمایه گذاران فراهم کرده است. هنگ‌کنگ نیز 

با وجود تحولات سیاسی ســال های اخیر همچنان یکی از بزرگ ترین 
مراکز مالی جهان محســوب می شود و دسترسی مستقیم به بازار چین 
مهم ترین مزیت آن به شمار می‌رود. سوئیس همچنان یکی از معتبرترین 
مقاصد ثروت در جهان اســت. بانکداری خصوصی، مدیریت دارایی، 
ثبــات سیاســی، بی طرفی تاریخــی، کیفیت بالای خدمــات مالی و 
احترام به حقــوق مالکیت، جایــگاه ویژه‌ای برای این کشــور ایجاد 
کرده اســت. هرچند در ســال های اخیر فشــارهای بین‌المللی باعث 
کاهش محرمانگی نظام بانکی ســوئیس شده اما همچنان بسیاری از 
خانواده های ثروتمند دارایی‌های خود را در این کشور مدیریت می کنند. 
یونان نیز پس از بحران مالی بزرگ، سیاســت‌های تازه‌ای برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی اتخاذ کرده است. برنامه اقامت از طریق خرید 
ملک، قیمت نسبتاًً پایین املاک در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، 
آب‌وهوای مدیترانه‌ای و هزینه زندگی مناسب این کشور را به گزینه‌ای 
جذاب برای برخی از سرمایه‌داران تبدیل کرده است. در مقابل، برخی 
اقتصادهای بزرگ جهان با وجود قدرت اقتصادی بالا در رقابت برای 
جذب ثروت با چالش های جدی مواجه شده‌اند. آلمان، نروژ، بریتانیا، 
فرانســه و حتی ایالات متحده با افزایش مالیات، فشارهای سیاسی، 
هزینه های بالای زندگی و قطبی شدن فضای سیاسی روبه‌رو هستند. 
این کشورها همچنان زیرساخت های اقتصادی بسیار قدرتمندی دارند 
اما برخی سیاســت های مالیاتی و نگرانی درباره آینده سیاســتگذاری 
موجب شده، بخشی از ثروتمندان به‌دنبال انتقال دارایی یا محل اقامت 
خود باشند. نمونه ایالات متحده از این منظر جالب توجه است. آمریکا 
همچنان بزرگ ترین اقتصاد جهان، مهم ترین بازار سرمایه و بزرگ ترین 
مرکز نوآوری محســوب می‌شود اما افزایش مالیات در برخی ایالت ها، 
هزینه بــالای زندگی، قطبی شــدن فضای سیاســی و نگرانی درباره 
آینده سیاســت های اقتصادی، جذابیت این کشــور را برای برخی از 
خانواده های ثروتمند کاهش داده است. البته بسیاری از سرمایه گذاران 
همچنان آمریکا را بهترین مکان برای ایجاد ثروت می‌دانند اما نه لزوماًً 
بهترین مکان برای حفظ آن. بررســی تجربه کشــورهای موفق نشان 
می‌دهد، جذب ثروتمنــدان صرفاًً نتیجه کاهش مالیات نیســت. اگر 
چنین بود بسیاری از کشــورهای دارای مالیات پایین باید در صدر این 
رقابت قرار می گرفتند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، اعتماد است؛ 
اعتماد به اینکه قوانین ناگهان تغییر نمی کنند، دادگاه ها مستقل هستند، 
دولت از حقوق مالکیت حمایت می کند، سرمایه آزادانه جابه جا می شود 
و اقتصاد از ثبات برخوردار است. به همین دلیل کشورهایی که بهترین 
عملکرد را دارند معمولًاً در شــاخص هایی ماننــد کیفیت حکمرانی، 
کنترل فســاد، کارآمدی دولت، امنیت حقوقــی و آزادی اقتصادی نیز 

جایگاه بالایی دارند. 
از ســوی دیگر، رقابت برای جذب ثروت تنها به‌ نفع سرمایه‌داران 
نیست. بســیاری از این کشــورها امیدوارند، حضور افراد ثروتمند به 
افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های نوآور، توسعه بازارهای مالی، 
افزایش اشتغال و رشد درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم منجر شود. البته 
این سیاســت ها مخالفانی نیز دارند که معتقدند، تمرکز بیش از حد بر 
جذب ثروتمندان می تواند به افزایش قیمت مسکن، تشدید نابرابری و 
فشار بر شــهروندان بومی بینجامد. بنابراین موفق ترین کشورها تلاش 
کرده‌اند میان جذب ســرمایه خارجی و حفظ تعــادل اجتماعی توازن 

برقرار کنند.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که امروز، ثروت بیش از هر زمان 
دیگری متحرک شده است. ســرمایه‌داران می توانند در مدت کوتاهی 
محل اقامت، محل سرمایه‌گذاری و حتی تابعیت خود را تغییر دهند. 
در چنین شــرایطی، کشــورهایی موفق تر خواهند بود که علاوه بر ارائه 
مشوق های مالیاتی بتوانند محیطی امن، باثبات، قابل پیش بینی و مبتنی 
بر حاکمیــت قانون ایجاد کنند. رقابت برای جذب ثروتمندان در واقع 
رقابتی برای ساختن نهادهای بهتر است؛ زیرا سرمایه بیش از هر چیز 

به جایی می‌رود که به آینده آن بتوان اعتماد کرد.

سرمایه به  شلیک 
کدام کشورها برای جذب ثروتمندان جذاب ترند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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شهر

گروه اجتماعی: آئین‌های تشییع و بدرقه پیکر آیت‌الله سید علی 
خامنه‌ای، رهبر شــهید که از روز شنبه ۱۳ تیرماه با مراسم وداع 
در مصلای تهران آغاز شــد اکنون با تصمیمات ضربتی دولت در 
زمینه تعطیلات رسمی، تغییر ناگهانی مسیرهای حرکت جمعیت 
و بسیج گســترده نیروهای امدادی در درون و بیرون از مرزهای 
ایران همراه شــده است. براســاس گزارش های رسمی، پایتخت 
ایران در روزهای گذشته شاهد یکی از بزرگ ترین جابه جایی های 
درون شــهری در تاریخ خود بوده است؛ آماری که از ثبت بیش از 
‌۱۷ میلیون ســفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی تنها تا ســاعت ۶ 

صبح روز دوشنبه حکایت دارد.

جابه جایی ‌۱۷ میلیونی مسافران شهری در تهران
از نخستین ســاعات بامداد روز دوشنبه ۱۵ تیرماه همزمان با 
آغاز مراسم رسمی تشییع پیکرها در تهران از تقاطع خیابان آزادی 
و بزرگراه یادگار امام به ســمت میدان آزادی، ساختار حمل‌ونقل 
شهری پایتخت تحت‌ فشاری سنگین قرار گرفت. حسن رضایی 
مدیر روابــط عمومی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شــهرداری 
تهران، ابعــاد این تجمع را بــا ارقام کم ســابقه‌ای توصیف کرده 
اســت. به گفته او، متروی تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح روز شنبه 
به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه فعال بوده و تا ساعت ۶ صبح 
روز دوشنبه حدود ۱۱ میلیون سفر را به ثبت رسانده است. همزمان 
ناوگان اتوبوسرانی پایتخت نیز که از شامگاه جمعه فعال شده بود 
بیش از ۶ میلیون ســفر و ناوگان ون شــهری افزون بر ۳۰۰ هزار 
ســرویس جابه جایی را برای هدایت زائران انجام داده‌اند. شدت 
تراکم جمعیت و الگوهای حرکتی به حدی پویا و پیش بینی ناپذیر 
بود که ســازمان های امدادی را مجبور به تغییرات تاکتیکی حین 
برگزاری مراســم کرد. جعفر میعادفر، رئیس ســازمان اورژانس 
کشور، در گفت‌وگو با رسانه های داخلی اعلام کرد که در جریان 
تشــییع روز دوشنبه، مسیر حرکت جمعیت به طور ناگهانی تغییر 
یافت. این تغییر مسیر ناگهانی، نیروها و آمبولانس‌های اورژانس 
را ناچار کرد تا در عملیاتی فوری، تجهیزات خود را از مسیرهای 
شــرقی به غرب پایتخت منتقــل کنند. با وجــود ارائه خدمات 
فوریت های پزشــکی به ۳۴ هزار و ۶۱۷ نفر از شــرکت کنندگان 

از مصلای تهران تا بین الحرمیناز مصلای تهران تا بین الحرمین
 جزئیات زمان بندی، تعطیلات رسمی و آمادگی های لجستیکی در ایران و عراق

هلال‌احمر ایــران، اعلام کرد که این جمعیت بــا به‌کارگیری ۲۰ 
هــزار نیروی عملیاتــی و در قالب ۱۰۸ تیم تخصصی، پوشــش 
امدادی و درمانی اســتان قم را برعهده گرفته اســت. این گسیل 
لجستیکی شــامل استقرار ۳۴ دســتگاه آمبولانس، ۳ دستگاه 
اتوبوس‌آمبولانس، ۱۲ دســتگاه خودروی نجات، ۱۶ دســتگاه 
موتورســیکلت امــدادی، دو فروند بالگرد امــدادی، دو فروند 
پهپاد شناسایی و چهار بیمارستان و کلینیک سیار در محورهای 
مواصلاتــی قم اســت. هلال‌احمر همچنین ۳۸ چادر اســکان 
اضطراری و ۴ ســازه صلب موسوم به »راب هال« را برای اقامت 

موقت زائران برپا کرده است.

هماهنگی های فرامرزی؛ ترانزیت پیکرها به نجف و کربلا
یکی از لایه های این رویــداد، خروج پیکر آیت‌الله خامنه‌ای 
و همراهانــش از مرزهای جغرافیایی ایران و انتقال آنها به خاک 
عراق برای روز چهارشــنبه ۱۷ تیرماه اســت. اطلاعات واصله 
نشان می‌دهد که کاروان تشییع پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی 
نجف و استقبال رســمی مقامات عراقی و سران عشایر، ابتدا به 
سمت حرم علی بن‌ابیطالب حرکت خواهد کرد. پس از آن پیکرها 
از مســیر »خیابان شــهید ابومهدی المهندس« به سمت کربلا 
ترانزیت می شوند تا آئین وداع در فضایی نمادین در بین‌الحرمین 
میان حرم های امام حســین و عباس بن علی برگزار شود. سرریز 
ایــن عملیات فرامــرزی، یگان های امدادی اســتان‌های مرزی 
ایران را نیز درگیر کرده اســت. افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت 
هلال‌احمر استان کرمانشاه، تأیید کرد که همزمان با آغاز تمهیدات 
در عــراق ۱۰ تیم عملیاتی تخصصی و نجاتگر مجرب از مرزهای 
این اســتان به شــهرهای نجف و کربلا اعزام شده‌اند. این تیم ها 
به همراه خودروهای عملیاتی و تجهیزات ارتباطی خود مستقیماًً 
در مســیرهای پرتردد زائران در خاک عراق مستقر شده‌اند تا بار 

حمایتی مراسم را دوشادوش ستادهای عراقی به دوش بکشند.

ایستگاه آخر؛ تدارک خاک سپاری در مشهد
جدول زمان بندی رســمی تأیید می کند که آخرین ایستگاه این 
تشییع چندمرحله‌ای روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه در مشهد خواهد بود. 
پیکر رهبر پیشــین ایران پس از بازگشــت از عتبات عالیات عراق 
از میدان پرواز مشــهد به سمت خیابان های منتهی به حرم رضوی 
هدایت خواهد شد. کاروان تشییع در امتداد مسیر فرودگاه تا حرم 
از تمامی خیابان های اصلی منتهی به حرم نیز به عنوان مســیرهای 
رسمی جابه‌جایی مردم استفاده خواهد کرد و در نهایت، مراسم با 

خاک سپاری در جوار حرم امام هشتم شیعیان به پایان می‌رسد.

همزمان با برگزاری آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب 
شــرکت همراه اول با اجرای طرحی گسترده ۲۰ مرکز 
خدمت‌رسانی را در مســیر اصلی برگزاری این مراسم 
مستقر کرده اســت تا خدمات ارتباطی و رفاهی مورد 

نیاز را به عزاداران و مشترکان خود ارائه دهد. 
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای 
بین‌المللــی همــراه اول، این مراکز با هدف تســهیل 
دسترســی شــهروندان به خدمات ارتباطــی در نقاط 
مختلف مسیر مراسم شامل مسیرهای شمالی و جنوبی 
میدان آزادی، تقاطــع آذربایجان، خیابان شــادمان، 
خیابان خوش، میدان توحید، میدان انقلاب، چهارراه 
ولیعصر، خیابان حافظ، میدان فردوسی، پیچ شمیران 

و میدان امام حسین)ع( مستقر شده‌اند.
در ایــن ۲۰ مرکز که با همراهی ۱۰ مرکز پشــتیبانی 
فعالیت می کننــد، خدماتی همچون اطلاع‌رســانی، 
و  ثبت نــام  ســیم کارت،  تعویــض  و  فعال ســازی 
راه‌اندازی سرویس ها، شــارژ تلفن همراه، پذیرایی از 
مراجعه کنندگان، پاسخگویی به پرسش های مشترکان 
همچنین رســیدگی به مشکلات و اختلالات احتمالی 
ارتباطی ارائه می شود.  این اقدام با هدف ارتقای کیفیت 
خدمات ارتباطی، تســهیل ارتباطات مشترکان و ارائه 
پشــتیبانی میدانی در طول برگزاری مراســم در قالب 
اســتقرار تیم های تخصصی و مراکز خدمت‌رسانی در 

نقاط مختلف مسیر اجرا شده است.

خدمت‌رسانی مرکز   ۲۰ برپایی 
همراه اول در مسیر بدرقه

انقلاب شهید  رهبر 

گزارش ویژه

اورژانس کشــور اعلام کرده که تاکنون هیچ مــورد فوتی در این 
تجمعات فشرده ثبت نشده است.

تغییر در جدول تقویم 
در پی برگزاری این مراســم و حضور گسترده جمعیت، دولت 
ایران جدول تعطیلات رسمی کشور را دستخوش تغییرات اساسی 
کــرد تا روند خروج زائــران از پایتخت و حرکت آنان به ســمت 

ایستگاه های بعدی تشییع تسهیل شود. 
  استان تهران، اســتان قم و استان خوزستان: روز سه شنبه ۱۶ 
تیرماه )مصادف با ۲۳ محرم و همزمان با تشــییع در شهر قم( با 
هدف تســهیل خروج عزاداران از پایتخت و تأمین ایمنی ســفر 

کاروان ها تعطیل اعلام شده است.
  استان خراســان شمالی: روز چهارشــنبه ۱۷ تیرماه با هدف 
تســهیل ســفر مردم به مشــهد مقدس جهت حضور در مراسم 

خاک سپاری تعطیل خواهد بود.
  کشور عراق: روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در ۱۰ استان بزرگ این 
کشور شامل بغداد، نجف‌اشــرف، کربلای معلی، بابل، ذی قار، 
بصره، میسان، واســط، مثنی و دیوانیه تعطیل رسمی اعلام شده 

است.
  استان خراسان رضوی: روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه همزمان با آئین 

پایانی و خاک سپاری تعطیل است.
براســاس این مصوبات در تمامی روزهای اعلام  شده، مراکز 
امدادی، درمانی، اورژانس، مراکز خدمات‌رســان، آتش نشانی و 
نیروهای انتظامی از این تعطیلی مستثنا هستند و به خدمات‌رسانی 

ادامه می‌دهند.

بسیج تجهیزات هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی قم
با انتقال پیکرها به شهر قم برای مراسم روز سه شنبه، مدیریت 
حمل‌ونقل پایانه های شــهرداری تهران از تجهیز و اعزام ناوگانی 
متشکل از ۲۰۷ دستگاه اتوبوس و میدل باس برای انتقال مستقیم 
ســوگواران از پایانه جنوب به مقاصد قم و مشهد خبر داده است. 
در مقصد نخست یعنی اســتان قم، ساختارهای امدادی ابعادی 
گســترده به خود گرفته‌اند. پیرحســین کولیوند، رئیس جمعیت 

تا همین یک دهه پیش، ایده پدیدار شدن لکه های پهناور خشکی 
در تالاب بین‌المللی انزلی برای ساکنان بومی گیلان، گزاره‌ای دور از 
ذهن و محال به نظر می‌رسید. امروز اما واقعیت عریان محیط‌زیستی 
در شــمال ایران، تصاویر دیگری را دیکته می کند؛ اکوسیستمی که 
روزگاری نماد حیات حاشــیه جنوبی دریای خزر بود اکنون زیر بار 
انباشت رسوبات، هجوم پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی، 
تکثیر گونه های مهاجم و ناترازی شدید هیدرولوژیک نفس های آخر 
را می کشــد. بحران به نقطه‌ای رسیده که از ضرب‌الاجل پیش بینی 
 شده برای تخلیه کالبدی منطقه تنها یک سال باقی مانده است. دو 
سال قبل هادی حق شناس، استاندار گیلان، با لحنی هشدارآمیز و 
نمادین اعلام کرد که در صورت تداوم روند فعلی، شــهرهای رشت 
و بندرانزلی تا سه ســال آینده عملًاً غیرقابل سکونت خواهند شد. 
بررسی های میدانی نشان می‌دهد که نه تنها این ضرب‌الاجل به پایان 
خود نزدیک می شــود بلکه دامنه خشکی در تابستان سال ۱۴۰۵ به 

شکلی بی سابقه گسترش یافته است.

تشریح کالبد بحران؛ چرا آب در انزلی نمی ماند؟
بــر‌خلاف نمونه هایی چــون دریاچه ارومیه که بــه دلیل قطع 
جریان های ورودی خشک شد، تالاب انزلی با پارادوکس متفاوتی 
روبه‌روســت؛ آب به تالاب وارد می شــود اما در آن نمی ماند. ۱۱ 
رودخانه بالادســت به سمت این پهنه آبی جریان دارند اما تراز آب 
تالاب بین ۱.۵ تا ۲ متر بالاتر از دریای خزر است. این اختلاف تراز 

فاحش در کنار اشباع شدن بستر تالاب از رسوبات، جریانی ثقلی 
از غرب به شــرق ایجاد کرده که آب ورودی را به سرعت به سمت 
اسکله، موج‌شکن و در نهایت دریای خزر تخلیه می‌کند. از سوی 
دیگر همان میزان آب ورودی نیز پیش از رســیدن به بســتر اصلی 
دســتخوش غارت زنجیره‌ای می شــود. در 6 ماه نخست سال به 
دلیل کشت متراکم برنج در اراضی بالادست، حقابه قانونی تالاب 
توسط کشــاورزان برداشت می شود. ضعف شدید نظارتی سازمان 
آب منطقه‌ای گیلان در کنترل این برداشت ها و حفر بی‌رویه چاه ها 
در شالیزارهای جنوبی، تنش آبی در تالاب را به اوج رسانده است.

کلکسیون گونه های مهاجم و مرگ بیولوژیک
بحران انزلی تنها به کمبود آب محدود نمی شود؛ این زیست بوم در 
محاصره کلکسیونی از گونه های مهاجم قرار گرفته است. گونه هایی 
نظیر سنبل آبی، لاک پشت گوش قرمز، کپور کاراس و ماهی گامبوزیا 
ســاختار بیولوژیک تالاب را دگرگون کرده‌اند. در این میان سنبل آبی 
با نرخ بالای مصرف آب، تبخیر را تشدید کرده است. حتی گونه های 
بومــی مانند »لاله تالابی« نیز به دلیل تغییــرات اکولوژیک دگرگون 
شــده‌اند؛ وســعت این گیاه که تا دهه 90 تنها ۵۰ هکتار بود اکنون به‌ 
شدت افزایش یافته است. این توده گیاهی هر ساله می پوسد و به همراه 
رسوبات معدنی و آلی به ته تالاب می‌رود. بالا آمدن بستر تالاب سبب 
شده، عمق انزلی که روزگاری بیش از ‌۱۰ متر بود، در بسیاری از نقاط 
به کمتر از ۲۰ سانتی متر برسد یا کاملًاً خشک شود. کارشناسانی چون 
ماهان مه‌رو، کارشناس ارشد تنوع زیستی، تأکید می کنند که عملیات 
جمع آوری این گیاهان باید در ماه های پرآبی )بهمن تا فروردین( انجام 
شود اما به دلیل فقدان ابزار، اعتبار مالی و نیروی انسانی، تالاب عملًاً 

به امان خدا رها شده است.

نقد سیاست های فرادستی؛ مسکن های موقت یا جراحی 
اساسی؟

در پاســخ به اعتراضات فزاینده جامعه محلی و شکل گیری 
کارزارهای مدنی برای »مسدودسازی خروجی تالاب« سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت گیلان به رهبری فرهاد حسینی طایفه 
اجرای طرح های اضطراری مدیریت آب را آغاز کرده است. این 
اقدامات شامل آبگیری هدفمند از طریق کانال های »ماهروزه« 
و »اشــکال چیکه« و احداث »اکودایک ها« بــرای بالا بردن 
ماندگاری آب اســت. با این‌ حال کارشناسان مستقل نسبت به 
این رویکردهای بخشی نگر و مهندسی معکوس نگرانند. ماهان 
مه‌رو هشــدار می‌دهد که مســدود کردن خروجی تالاب صرفاًً 
یک مسکن موقت برای حفظ معیشــت قایقرانان و بومیان در 
تابســتان اســت. او می گوید: »اگر خروجی تالاب بدون قطع 
ورود فاضلاب مسدود شود، تالاب به یک استخر راکد و متعفن 
تبدیل می شود که ســرعت انباشت رسوبات آلی را افزایش داده 
و در بلندمدت خشــکی را تشــدید می کند. افزون بر این، این 
طرح هــا تنها بخش غربی را پوشــش می‌دهند و مناطق تحت 
حفاظت حیاتی مانند پناهگاه حیات‌وحش سرخانکل یا منطقه 
سیاه کشــیم را نادیده می‌گیرند«. خطاهای مدیریتی گذشته نیز 
این بدبینی را تقویت می کند؛ لایروبی های غیرکارشناســی در 
دولت گذشــته که زیر فشار صنف قایقرانان برای اتصال به پهنه 
غربی انجام شد به جای هدایت درست آب، سرعت خروج آن را 

افزایش داد و بحران را عمیق تر کرد.

بن بست ۳۰۰ میلیون دلاری پساب ها و گریز بخش خصوصی
ریشــه اصلی مرگ انزلی نه در خود پهنه آبی بلکه در بالادســت 
آن نهفته اســت؛ جایی  که رودخانه های زرجوب و گوهررود، حجم 
عظیمی از فاضلاب های انسانی رشــت و انزلی، پساب‌های شهرک 
صنعتی رشت و سموم کشاورزی هفت شهرستان پیرامونی را مستقیماًً 
به بطن تالاب پمپاژ می کنند. حل این معضل نیازمند احداث و تکمیل 
تصفیه خانه های جامع در شهرهای صومعه سرا، رشت، خمام، انزلی، 
رضوانشــهر و ماسال است. بر اســاس ارزیابی های رسمی، اجرای 
ایــن پروژه ها به اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیــون دلار نیاز دارد که تأمین 
آن از توان بودجه‌ای اســتان گیلان خارج است. سیاوش شمسی پور، 
معاون دفتر تالاب های سازمان حفاظت محیط‌زیست به یک تناقض 
ساختاری در این زمینه اشاره می کند؛ وزارت نیرو انتظار دارد، بخش 
خصوصی با مدل سرمایه گذاری در تصفیه فاضلاب و استفاده از آب 
بازیافتی وارد عمل شــود اما از آنجا که اســتان گیلان به‌طور طبیعی 
استانی پرآب تلقی می شود هیچ سرمایه گذار خصوصی تمایلی به ورود 
به این حوزه ندارد. تلاش ها برای جذب سرمایه خارجی نیز مبهم باقی 
مانده اســت؛ بازدید سال گذشته مدیران شرکت بین‌المللی PK چین 
از تصفیه خانه های رشــت تاکنون به هیچ خروجی عملی یا ســاخت 
مدول های توســعه‌ای منجر نشده اســت. همزمان تخریب گسترده 
اراضی بالادســت، قطع درختان جنگلــی و تغییر کاربری زمین ها به 
باغ و ویلا توســط وزارت جهاد کشاورزی کنترل نشده است؛ امری 
که ســبب شده با هر بارش باران، حجم عظیمی از خاک و رسوب به 

سمت تالاب حرکت کند.

شمارش معکوس برای غیرقابل سکونت شدن رشت و بندرانزلی

به سوی مرگ!
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